
  ؟ايرانیدر تعارض با هويت  کُردیهويت 
 ناصر ايرانپور

 ، از فعــالين چــپ ايرانــی در خــارج از کشــور و بســيار مــورد قبــول و احتــرام مــن ای دوســت بســيار عزيــز و فرهيختــه
ــه ــه طــی نام ــه  ای الکترونيکــی ب ــن در خصــوص مقال ــه م ــه  ای ک ــای  در پاســخ ب ــرخ آق ــوان  نعمــت ف ــور تحــت عن پ

ــه" ــی ک ــتان در جنگ ــرد   کردس ــد ک ــرکت نخواه ــزد ش ــلامی برانگي ــت اس ــته" حکوم ــه نوش ــه  ام، ب ــارنظر پرداخت و   اظه
بـا حـق تعيـين سرنوشـت کردسـتان        فرماينـد کـه   ايشـان مـی  . اسـت   مـن سـاخته    انتقـاداتی را نيـز متوجـه     گونـه  پرسش

ــه        ــذيرد و ن ــورت پ ــک ص ــد دمکراتي ــک فرآين ــد در ي ــا باي ــر ام ــن ام ــد، اي ــولی دارن ــت اص ــه  موافق ی  هاراد  ب
نکــات افتــراق   هــايم بــيش از حــد بــه مــن در نوشــته  گيرنــد کــه ايشــان همچنــين ايــراد مــی. "ابرقــدرتهای اقتصــادی"

 ـ     ايرانيان می مـن ايـن     فرماينـد کـه   ايـن دوسـت مـی   . دهـم  ورد تأکيـد قـرار مـی   پـردازم و کمتـر اشـتراکات آنهـا را م
و آيـا آن    دانـم يـا نـه    را ايرانـی مـی   کُـرد  ،آيـا مـن    كننـد کـه   بـرم و پرسـش مـی    بحث را بـا دقـت لازم پـيش نمـی    

پرسشــهای   ی ذيــل پاســخی اســت بــه نوشــته. همــان اســتقلال کردســتان نيســت الواقــع فــی گــويم مــی  چيــزی را کــه
بـا    ايـن داريـم کـه     مـا بيشـتر نيـاز بـه      مـن بـر آن هسـتم کـه    . ايـن مبحـث هسـتند     علاقمند به  ی آنانی که ايشان و همه

  . م گفتگو کنيمی ه در باره  هم و نه

  

  دليـل اينکـه    بـه  را بوديـد   نوشـته " ت هـهژۆڕۆب"در سـايت  ی ميـديا   ی در بـاره کُردزبان   به  اين مطلبی را که  متأسفانهناصر عزيزم، 
  کردسـتان در جنگـی کـه   "زبـان فارسـی تحـت عنـوان       بـه   امـا مطلـب دوم را کـه   . نشدم  آن چنان خوب نيست، متوجه ام یکُرد

. مـوافقم بـا بخـش عظيمـی از آن      بايـد بگـويم کـه    نمودم و  مطالعهبودی   نگاشته!" می برافروزد، شرکت نخواهد کردحکومت اسلا
  .شود  تر توضيح داده بايست دقيق خصوص از سوی شما می  اين مبحث به من نظر  اما به

بــا   خوشــحالم کــه. قــرار داديــد مــرا مــورد لطــف خــود  درود بــر شــما بــاد و بســيار سپاســگزارم از اينکــهدوســت بزرگــوارم، 
  کــه  م، چــهســتدان امــری غيربــديهی نمــی، بوديــد مــیاگــر موافــق هــم ن  البتــه. مــن موافــق هســتيد نظريــاتبخــش بزرگــی از 

ديگـر  . باشـند   وجـود داشـته    تـازه  گـويم شـايد تنهـا بخشـی از يـک حقيقـت باشـد و حقيقتهـای ديگـری هـم           مـی   را که  آنچه
اگـر از سـوی    صوصـاً خخـرم، م  جـان مـی    لـذا هـر انتقـادی را بـه    . مييم، مطلـق نـدان  ئگـو  مـی را   آنچـه   م کهيا سنی پا گذاشته  به

ــد    ــوار باش ــمای بزرگ ــون ش ــی چ ــژه   .شخص ــپاس وي ــمن س ــه  در ض ــرا ب ــلام و انتقاد    ی م ــراحت ک ــاطر ص ــن  اتخ ــان از م ت
   .بپذيريد

  ی پيچيــده مــن در ارتبــاط بــا ايــن مقولــه هــای انديشــه. شــايد حــق بــا شــما باشــد و مطلــب مــن از دقــت لازم برخــوردار نباشــد
خـواهم در اينجـا    مـی   اجـازه . تکـرار آنهـا پرداخـت     شـود هـر بـار بـه     نمـی . جو نمـود هـای مـن جسـت    را بايد در مجمـوع نوشـته  

حـق يـا   : اسـتقلال کردسـتان  "همـين يکـی دو روز پـيش تحـت عنـوان        مطلـب کوتـاهی در ايـن بـاب کـه       بـه شما را   توجه
  . جلب کنم نوشتم، " ؟مطالبه

ــه  ــن آگاهان ــدگی آزاد       م ــران و زن ــردم اي ــتگی م ــان همبس ــدی خواه ــور ج ــردو بط ــردو غير کُ ــتم و   کُ ــور هس ــن کش در اي
ی  مــن خواهــان طــرح مطالبــه :بــاز هــم صــريحترعبــارتی   بــه. هــر قيمتــی  بــه  کــنم، امــا نــه مــی  و مبــارزه بــرای آن هــم تــلاش

و تحـت هـر    هـر قيمتـی    را بـه  اسـتقلال  ی مـن حـق و مطالبـه     کـنم کـه   مـی  در همـان حـال تأکيـد    اما. استقلال کردستان نيستم
مبنــای ايــن تفکــر . کردســتانمرزهــای   خــود بــرايم مقــدس هســتند و نــه خــودی  مرزهــای ايــران بــه  نــه. کــنم رد نمــی شــرايطی

د و دمکراتيــک در برگــزاری آزا  نيــز بــرای نمونــهايــن حـق  . باشــد حــق تعيــين سرنوشــت در ابعـاد مختلــف آن مــی   اعتقـاد بــه 
مـردم کردسـتان بـرای مانـدن يـا نمانـدن در چـارچوب ايـران           نخسـت بـرای اينکـه   : کنـد  دو رفراندوم معنا و مفهـوم پيـدا مـی   

ــرای اينکــه  رأی ــد و دوم ب ــورد بدهن ــوب نظــام سياســی   در م ــران  مطل ــانون اساســی آن (خــود در کردســتان اي ــا ق نظــر   )و ي
ــد  ــانونگزاری، قضــايی،   مقصــود از نظــام سيا. خــود را اعــلام دارن ســی کردســتان هــم آن ســاختارهای سياســی، اقتصــادی، ق

چــارچوب جغرافيــايی . دنــقــرار اســت زنــدگی مــردم در کردســتان را ســازمان و ســامان ده   آموزشــی و فرهنگــی اســت کــه
 اآيــ(. گــردد نشــين در يــک انتخابــات و نظرســنجی آزاد تعيــين مــی کُردکردســتان هــم از طريــق رأی ســاکنان مــردم منــاطق  

  )بينيد؟ ناشفافيتی در اين موضع می ابهام و

ــمن  ــوری"در ض ــه      "جمه ــر علي ــيعی را ب ــارزار وس ــود ک ــاتی خ ــگ تبليغ ــارچوب جن ــلامی در چ ــا   اس ــراهآمريک ــه   ب   انداخت
را نــام هــم  خــوش طلــب و صــلح ی مــن تعــدادی از انســانها و شخصــيتها و جريانــات سياســی شــريف و  عقيــده  بــه  کــهاســت 



  2  ؟ايرانیبا هويت  ضدر تعار کردیهويت 

دانــم و در آن  ی واقعــی مــردم ايــران نمــی مــن ايــن نــزاع و درگيــری را درگيــری و دغدغــه. اســت  اندهی خــود کشــ جبهــه  بــه
ــين دو کشــور روی دهــد، آن را جنگــی ارتجــاعی مــی  . کــنم شــرکت نمــی ــه حتــی اگــر جنگــی ب ــم و ب ــژه  دان ــه  وي خــاطر   ب

ــا مــردم ايــران و کردســتان در جبهــه   بســا   ، چــهرار نخــواهم گرفــتقــی دفــاع از آن  ماهيــت حکومــت اســلامی و تعــاملش ب
شـود، همـانطور     زيـر کشـيده    ام، بـه  مـن طالـب آن نبـوده     حکومـت ايـران در جريـان ايـن جنگـی کـه        ناخرسند هم نباشم کـه 

توســط آمريکــا ناخرســند نبــودم و امــا اکنــون از ســرنگونی حکومــت بعــث عــراق   نيــز مــدافع جنــگ آمريکــا و عــراق  کــه
  .)نادقيق نباشد  هم چندان مسأله نبيان اي  که کنم تصور می( .نيستم

  

تصـور   الملل معرف ملتی بـا يـک پـرچم و نشـان خـواهيم بـود؟       لحاظ حقوق بين  به  آيا ما همگی در ايران فدرال و دمکراتيک آينده
ل در فـردای ايـران فـدرا   . نـد ا هسـاخت   يـا آن را بهانـه   ،داننـد فدراليسـم چيسـت    بسياری از رفقای ما يـا نمـی    من اين است که

  تصور غير از اين است؟   يا اينکه. سياستمداران، ورزشکاران با نام ايران در ميادين جهانی خواهند ايستاد

شـايد  ،  يـا نـه   بـا يـک پـرچم و نشـان خـواهيم بـود      " ملتـی "آيـا در ايـران دمکراتيـک فـردا معـرف        کـه  ايـن پرسـش    پاسخ بـه 
ــدان آســان نباشــد، چــرا کــه  ــ ايــن پاســخ مــی از نظــر مــن  چن ــه"و هــم  باشــد" آری"هــم  دتوان   از ايــن لحــاظ کــه" آری". " ن
ايــران   المللــی بــه لحــاظ حقــوق بــين  بــه  کــه خواهــد داشــت پــرچم و ســرود و آرم   از جملــهکشــور ايــران نمادهــای خــود را 

ــمنتســب خواهنــد  ــده. دگردي ــه   در ايــن هــيچ پدي ــذيرش مــن، ب ــدارد و مــورد پ ــه  ی غيرعــادی وجــود ن ی شــهروند ايــن  مثاب
"  نـه "پاسـخ    بـه  ايـن نيـز در دنيـای امـروز مطلـق نيسـت ـ و اينجـا           کـنم کـه   تأکيـد مـی    ، در عـين حاليکـه  نيز خواهد بود کشور

هــم  ،مــردم منــاطق مختلــف  هســتند کشــورهای چنــدبافتی غيرمتمرکــز و فــدرالی کــه  شــوم ـ، چــرا کــه   پرســش نزديــک مــی
ی خــود در ميــادين ورزشــی و    لهای ويــژهومبی سياســت، بطــور مســتقل و بــا سـ ـ    ی ورزش و هــم در عرصــه  در عرصــه

ايــن امــر منــافی   ، بــدون اينکــهکبــک کانــادا، باســک اســپانيا و اســکاتلند بريتانيــا  شــوند، از جملــه سياســت جهــانی ظــاهر مــی
ــانهای   ــا و نش ــد آن نماده ــه . کشــور باش ــادا       بــرای نمون ــفارتهايي کــه کان ــادا در بســياری از س در کشــورهای   کبــک کان

  .است  آسمان نرسيده  زمين هم بهبدين خاطر دارد ـ و  خود را فتر و نمايندگی مستقلمختلف دارد، د

ــا اينکــه ــا   ام ــن نماده ــران   اي ــا کشــور اي ــاط ب ــران ملــت"نمادهــای در ارتب  ــ" اي ــود، م ــد ب  ی واژه  ، چــرا کــههســتم رددخواهن
مستحضـر هسـتيد     همـانطور کـه  . تاس ـبرانگيـز   و حساسـيت  اسـت   دلايـل تـاريخی بـار منفـی گرفتـه       بـه " ملـت ايـران  " مرکب

ــتمهای   ــال س ــيون و اعم ــددآسيميلاس ــارس  متع ــردم غيرف ــر م ــه    ب ــوان مشــروعيت يافت ــين عن ــران تحــت هم ــان اي ــال   زب و اعم
ــر ســر مضــمون و تعريــف رســمی و حکــومتی و ناسيوناليســتی   کشمکشــيکــی از  و اصــولاً اســت  شــده ين همــهای اصــلی ب

  .مفهوم است

ــه ــانطور ک ــه  هم ــی  هم ــيم، م ــوم   دان ــی از مفه ــاريف مختلف ــت"تع ــد" مل ــه وجــود دارن ــوم    ک ــا مفه ــرين آنه " فرانســوی"مهمت
  تاکنون در ايران   جالب است که. باشد می آن) اتنيکی و فرهنگی" (آلمانی"و مفهوم ) شهروندی و مدنی(

تــی نســبت بخــش عظيمــی از مــردم غيرفــارس و ح   بــه در آن  کــهو مــدنی آميــز سياســی  دليــل ســاختار تبعــيض  بــه )1
  نيز و  شتهوجود دا ی ايران غيرشيعه

 ...) و آذری و عرب و ترکمن و بلوچ و  کُردوجود (آن  یاتنيکی و زبانملی و بافت متنوع  سبب  به )2
 . اند عينيت نداشتهمصداق و هيچکدام از اين دو مفهوم 

مــا امــروز آن را   مفهــومی کــه  بــه" ملــت" اولاً د، چــرا کــهنباشــ  عينيــت داشــته مصــداق و هــم  توانســته ی مــن نمــی عقيــده  بــه
ــيم درک مــی ــده کن ــو پدي ــه ای ن ــه  و حاصــل مدرنيت ــر فرانســه   اســت و ب در دوران گــردد و ســپس  برمــی  بعــد از انقــلاب کبي

    .مشکلات ما از آن هنگام آغاز شد  ايران وارد گرديد و تازه  مشروطيت به

ــه ــه" ملــت مــدنی"  ويــژه  ب ــ ب ــ  ســاخته  علــت اينکــه  ـ ــاکنون در  مهندســی اجتمــاعی و سياســی اســت ـ احتمــالاً     ی هو پرداخت ت
ای از انســانها بــا شــرايط حقــوقی  مجموعــهاســت، يعنــی   وجــود خــارجی داشــتهکمتــر تــاريخ بشــريت در جوامــع چنــدبافتی 

ــاملاً ــا     و حقيقــی ک ــذهبی و فرهنگــی آنه ــی، م ــانی، دين ــومی، زب ــق ق ــر صــرف نظــر از تعل ــه  اينکــه . براب ــردای جامع ی  در ف
اسـت ـ برقـرار     و شـما  آرزوی قلبـی مـن    يـک نظـام دمکراتيـک و فـدرال ـ آنطـور کـه         رخ خواهـد داد و چنانچـه    ان چـه ايـر 

تـا آن هنگـام مـن    . اهميـت نـدارد   هـم  آنقـدرها  گـذاری  ايـن نـام   دانـم و از نظـر مـن    نـاميم، نمـی   مـی   گردد، مـا نـام آن را چـه   
  . دهم ترجيح می "ملت ايران"جای   ايران را به و کشور  ی جامعه واژه



  3  ؟ايرانیبا هويت  ضدر تعار کردیهويت 

ــف  ــن تعري ــت" م ــا   "مل ــوی را زيب ــان فرانس ــت رن ــه ارنس ــی  و فکوران ــم م ــه وی. دان ــتی  ب ــگ   درس ــان و فرهن ــاريخ و زب از ت
يـک    شـرط تعلـق بـه   . گويـد  سـخن مـی    پرسـی هـرروزه   از تعلـق روحـی و روانـی و از همـه      گويـد، بلکـه   مشترک سخن نمـی 

ــت" ــت، حتـ ـ   " مل ــی نيس ــت دولت ــتن تابعي ــن داش ــر م ــت،  از نظ ــم نيس ــت ه ــورداری از دول ــت،   ی برخ ــم نيس ــان ه ــه زب   بلک
حــال اگــر ايــن دلبســتگی در . آيــد وجــود مــینســبت همــديگر ب  ای از انســانها بــه در مجموعــه  ای اســت کــه دلبســتگی عــاطفی

نمــايم، در غيراينصــورت شــهروندی از آن     محســوب مــی " ملــت ايــران "مــن در آن روز پيــدا شــد، خــود را جــزوی از     
  . بينم احتمال آن را زياد نمی  اما حقيقت امر اين است که. بود خواهم مملکت

توضـيحی    چنانچـه   ايـد کـه   ام و فرمـوده  کـرده را بـر اسـاس زبـان تعريـف     " ملـت "مـن    کـه  ايـد  هايـراد گرفت ـ ی اخيرتان  در نامه
   .مطلب بيافزايم  دانم جهت روشنگری بيشتر به را ضروری می

تعلـق روحـی ـ روانـی و     ( ی مشـترک  اراده ی بـر پايـه    بـر اسـاس زبـان، کـه      نـه ت را ؛ مـن مل ـ چنـين نيسـت   بسـيار خـوب، امـا   
   .)ام کرده  آن اشاره  به بار چندين  و در همين نوشته( ام کردهتعريف ) پرسی  همه
آن هـم  ( زبـان  همـين  "ايرانـی  مليـت " يـا  " گرايـی  ملـی " از چهـار سـتون   سـتون  مهمتـرين  تـاکنون   اسـت کـه   در ايران اتفاقاً

تابعيــت نظــام جمهــوری "، "م شاهنشــاهی ايــرانتابعيــت نظــا"( تابعيــت ی ديگــر مؤلفــه  ســه  . اســت  بــوده) نهــا زبــان فارســیت
ملـت  "مـن حتـی مـدعی هسـتم کـه يکـی ديگـر از سـتونهای         ( .انـد  بـوده  "تـاريخ مشـترک  "و   مذهب شيعهو ") اسلامی ايـران 

  .)آنها بطور حقيقی و حقوقی زن جايی ندارد" امت"و " ملت"در   ، چرا کهنيز است مرديت در شرايط کنونی" ايران
ــان شناســان و روشــنفکران فــارس  ی آن سياســيون و جامعــه هشــتاد درصــد همــهقريــب   يقــين دارم کــه در   نانچــهچايرانــی  زب

ـ    دهحـدود  و   "تـاريخ مشـترک  "و  زبـان فارسـی و شـيعه   مـورد پرسـش قـرار گيرنـد،      "ملـت ايـران  "خصـوص اجـزا و عناصـر    
 ترجمــان آن نظــام  کــه " ملــت ايــران"ايــن قرائــت از . بطــور مســتقيم يــا تلــويحی تابعيــت را نــام خواهنــد بــرد  درصــدی  پــانزده

  سياسی اکنون و پيشين ايران است،
 ،شود می ...)رد، بلوچ، عرب، ترکمن، ارمنی، کُآذری، (زبانان ايران  شامل غيرفارس  نه .1
ــه .2 ــران    ن ــيعيان اي ــامل غيرش ــنی(ش ــا س ــذهبیه ــتها  ، غيرم ــتها، هومانيس ــا، مارکسيس ــهه ــا،   ، ارامن ــان، ايزديه  ...)، يهودي

 شود، می
ــه .3 ــامل  ن ــی  ش ــانی م ــه  آن ــود ک ــه       ش ــلامی ب ــت اس ــاهی و حکوم ــاختگی شاهنش ــی و س ــاريخ جعل ــا   ت ــوط آنه مرب

ــاريخی کــه مــین ــه   گــردد، ت ــرين حالــت متعلــق ب ــوده و ســرکوبگران حکــومتگران  در بهت و جنبشــهای سياســی و   ب
ــاده ايــران در مرکــز  ای کــه اجتمــاعی ــه اتفــاق نيافت ــد و متعلــق ب بازتــاب  را دنباشــ مليتهــای غيرفارســی ايــران مــی   ان

 ، )دهد نمی
نظــام سياســی   ابــ را ندارنــد و کــلاً" جمهــوری اســلامی ايــران"کنــونی  تابعيــت مــثلاً  شــود کــه شــامل آنــانی مــی  نــه .4

ــا     ــلامی و ي ــت اس ــا حکوم ــاهی ي ــا شاهنش ــد  ب ــکل دارن ــر دو مش ــن ( ه ــهو اي ــه   هم ــی و ب ــارزين ايران ــژه  ی مب   وي
 ).گيرد جنبشهای ملی مناطق مختلف ايران را دربرمی

  گــوئيم، بلکــه ايــن را مــا نمــی. محســوب نمــود" ملــت ايــران"تــوان جــزو  در چنــين تعريفــی نگنجنــد را نمــی  لــذا کســانی کــه
برخـی   و کننـد  آن دفـاع مـی  انـد و يـا از    ايـران را بـر اسـاس ايـن دکتـرين بنـا کـرده       " دولـت ـ ملـت   "  گويند که خود آنانی می

را  مــردم ايــران ی واقعــی تجزيــه  ، در حاليکــه"ناپــذير اســت  ملــت ايــران تجزيــه"  گوينــد کــه و تهديــدآميز مــی  بليهانــهاز آنهــا 
  . اند صورت داده" ملت ايران"و " ملت"ی  ی نوزدهمی از مقوله سدهآنان با تعريف 

ــه ــی ده    البت ــنج  ال ــدی  پ ــز درص ــه  از  ني ــتند ک ــی هس ــيون ايران ــف       سياس ــين تعري ــد و چن ــرار دارن ــی ق ــپ ايران ــاح چ در جن
بــاز ی پارادوکســيکال  شــيوه  بــا ايــن وصــف بــهدهنــد، امــا  نمــی  ارائــه" ملــت"از   گرايانــه و تبعــيض  طلبانــه ، انحــلالشووينيســتی
را بـر اسـاس     نظـام سياسـی آينـده     د کـه گوين ـ درسـتی مـی    برخـی از آنهـا بـه     البتـه  !!برنـد  را بکـار مـی  " ملت ايران" ترمنولوژی

بـر اسـاس حقـوق شـهروندی       کـه  نـی يبيدمکراتيـک و مـدنی از ملـت، ت    نـی يبيبـر اسـاس ت    کننـد، بلکـه   چنين تعريفی بنـا نمـی  
ای بــا شــما  گــوئيم در تــلاش بــرای ايجــاد چنــين جامعــه مــا هــم مــی. باشــد  ی آحــاد ايــران بنــا شــده برابــر بــرای همــه کــاملاً
  کـه   بـر اسـاس آنچـه     تـا آن هنگـام مفـاهيم را بـر اسـاس واقعيـات غيرقابـل انکـار کنـونی تعريـف کنـيم، نـه             طفاًل اما. همرهيم

   .روی دهد  قرار است در آينده
  .)نمودم  متن اضافه  شرح فوق از ايشان به  و دريافت پيامی به مپرسشگر دوست  پس از ارسال مطلب به توضيح رااين (

  

آن نداشـت؟ اگـر در جسـتجوی همبسـتگی حقيقـی        بـه   ختن در چنين گوناگونی حضـور داشـت و عاطفـه   توان برای سا می  چگونه
يگـانگی را هـم معـادل ايـن گفتمـان        بار تفاوتها پافشاری کنـيم، بـی آنکـه     بايست در تکرار اين همه ميان خلقهای ايران هستيم، نمی
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تـر از مـا بدانـد؟     خـود را ايرانـی    دهـد کـه   هيچ کس اين حق را نمی  هگفت ب ايرانی نبود و نيست؟ مگر قاسملو نمی کُردمگر . سازيم
  مفهوم اين سخن چيست؟ 

هـم افتـراق    محـتملاً . کردسـتانی هسـتيم يـا ايرانـی      هـا بـالاخره  کُردآيـا مـا     بحـث بـر سـر ايـن اسـت کـه      . جان کلام را گفتيد
  .گردند و حساسيتها از همين جا آغاز می

از  مــن فرهنــگ آن را بخشــاً. ايــران شــيخی  ايــران شــاهی و نــه  دارم، امــا نــه  ايــران عاطفــه  مــن نســبت بــه  بگــويم کــه صــراحتاً
ــود را   ــگ خ ــود و فرهن ــقآن خ ــه متعل ــی  ب ــم آن م ــته . دان ــا برجس ــوروز تنه ــرين آن اســت  ن ــا . ت ــهگباره ــرار   ام فت ــاز تک و ب

ای  خانـه   ايـران از نظـر مـن نـه    . ين اسـت چن ـ  اسـت کـه   هـم  و خـوب . ايـران وصـل هسـتيم     مـا بـه    هزار و يک رشته  به :کنم می
ــاخلففرزنــدان خلــف و   آنــی کــه  نــه ميــرپنج و پســرش ســاختند و  رضاشــاه  اســت کــه برايمــان  57آنهــا پــس از انقــلاب  ن

  نـاميم؛ ايـران قبـل از اينکـه     دانـيم و مـی   مـا امـروز ايـران مـی      هسـت کـه    از نظر من ايران بسـيار فراتـر از آنچـه   . تدارک ديدند
ــ ــی، هنــریباشــد، يــک خــانوار فرهنگــی ) تابعيــت و مليــت(ی سياســی  هيــک خان هــای  متشــکل از خــانواده  اســت کــه ، ادب

  بــهمتعلــق مــن خـود را از حيــث عـاطفی    ،آری. گيـرد  زمـين را دربرمــی  هـم اســت و کـل فــلات ايــران    متصـل بــه مسـتقل، امــا  
  .دانم اين خانوار می

کردسـتان نيسـتم، امـا حتـی اگـر زمـانی جـدا هـم بشـوم، خـود را بـاز متعلـق              ام، جانبـدار اسـتقلال   بارهـا گفتـه    همانطور کهو 
. کنـد  نيـز صـدق مـی     و سـوريه   هـای عـراق و ترکيـه   کُردايـن امـر همـين امـروز بـرای        دانـم، همـانطور کـه    اين خـانوار مـی    به

هـای دکتـر قاسـملو و دکتـر      فتـه گ. دانـم، امـا از ايـن امـر مسـرورم      شـرم مـی  ی  مايـه   و نـه  فخـر ی  مايـه   خود نه خودی  اين را به
ــورد اشــاره شــرفکندی ــاً   ی شــما م ــل فهــم هســتند و اتفاق ــن بســتر قاب ــه  در اي ــا توضــيحات لازم ــن    آنه ــا اي ــد ب ــز در پيون را ني

ــه کُــرد. انــد داده) آزادی  ارانــی و راه  راه(هــا  در همــان مصــاحبه  مســأله ــوده   ب ــد،   ايــن اعتبــار ايرانــی ب و هســت و خواهــد مان
  .حتی اگر جدا هم شود

و مـا را مسـتأجر بحسـاب      خانـه  خـود را صـاحب    نخواهـد داد کـه    کسـی اجـازه    بـه   خن دکتر قاسـملو ايـن اسـت کـه    مفهوم س
  مفهـوم کـلام دکتـر قاسـملو ايـن اسـت کـه       . بيـاورد  نيـز  يادمـان را ادعـايی و يـا واقعـی    ايـن برتـری   آورد و هر از چنـدگاهی  

در مقـام دبيـر کلـی    ايشـان    ای کـه  نامـه   شـما را بـه    توجـه (. آن حسـاب پـس بدهـد     بـه   بينـد کـه   کسی بـدهکار نمـی    خود را به
  ، خطــاب بــهحــزب دمکــرات کردســتان ايــران هنــوز در شــورای ملــی مقاومــت بــود  ، آن هنگــام کــه60ی  اوايــل دهــهحــزب 

مانيفســت اســت و حــاوی بســياری اســتدلال   از نظــر مــن يــک نيمــه  ايــن نامــه. کــنم رجــوی و ابريشــمچی نوشــتند، جلــب مــی
  ايــن نقــل قــول بســيار صــحيح نــاظر بــر ايــن حقيقــت اســت کــه  و بــالاخره ).باشــد مــی ق و نزاکــت و فرهنــگ سياســیو منطــ

ــه وی اجــازه ــين و ادد کســی نمــی  ی بازخواســت ب ــوقی ـ    همچن ــار حق ــوده سياســی و ديپلماتيــک  ب ــد نظــر ب  اســت و  آن م
ايــن چــارچوب جغرافيــايی و سياســی   مقيــد بــهطی و تحــت هــر شــراي  بــرای هميشــهوی خــود را   کــه  بيــانگر ايــن نبــوده الزامــاً

   .بود  ی خودش زير سوال برده با مبارزه  ، همان چارچوبهايي کهردک ايران امروز می

ــران"ی  مــن در هــيچ جــايی از وی واژه ــازه" ملــت اي ــدم، ت ــود  را ندي ــرعکس آن صــادق ب ــد، . ب را در ايــن  ای خــاطرهبگذاري
شــدم، " ملــت ايــران"ی  آميــز واژه و تبعــيض  کــاربرد اشــتباه  مــن متوجــه  کــه اولــين بــاری: کــنم تعريــفخصــوص خــدمتتان 

ــه  ــه   اواســط ده ــود ک ــام ب ــيلادی، آن هنگ ــتاد م ــوان    ی هش ــابی را تحــت عن ــرد"کت ــتانکُردو  کُ ــده " (س ــر ش ــوی   منتش از س
ــه )"ســازمان دفــاع از خلقهــای تحــت تهديــد "   متعلــق بــهی ا هبخشــی از آن منبعــث از نوشــت  کــردم کــه مــی  آلمــانی مطالعــه  ب

ــود  ــر قاســملو ب ــاب وی. دکت ــن کت ــتها" در اي ــا"و " ناسيوناليس ــه" و مشخصــاً" ليبراله ــران جبه ــی اي ــرار  " ی مل ــاد ق ــورد انتق را م
حـق تعيـين    طبـع   بـه  و منکـر وجـود ملـل در ايـران و    " ملـت ايـران  "نـام    ای بـه  پديـده   آنهـا معتقـد بـه     گويـد کـه   دهد و مـی  می

  .سرنوشت آنها هستند

  بــود کــه) ارگــان حــزب دمکراتيــک مــردم ايــران(ارانــی   آزادی و يــا راه  ی راه ی همــان نشــريه کــنم در مصــاحبه مــی تصــور
 پرســد مــی  از جملــه از وی پرسشــگر: بســيار تــأثير روی مــن گذاشــت  ای کــه خوانــدم، جملــه  ای بســيار مدبرانــه از وی جملــه

  معلــوم کــه  چــه"  دهــد کــه وی پاســخ مــی" تبــديل نخواهــد شــد؟اســتقلال   فــردا همــين خودمختــاری بــه  معلــوم کــه  چــه"  کــه
ــا   ــل م ــرف مقاب ــد؟   ط ــز نزن ــاری را ني ــين خودمخت ــر هم ــی " زي ــپس م ــه  وی س ــد ک ــی     گوي ــل و وص ــرات وکي ــزب دمک ح

ــدگان نيســت و  ــد آين ــد بگذاري ــرای خودشــان تصــميم بگيرن ــدگان ب ــورد شــرايط امــروز صــحبت مــی  . آين ــا در م ــيم و  م کن
  ."هيمخوا امروز خودمختاری می
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  حتـی از شـما بخواهنـد نـام ايرانـی خـود را بسـوزانيد و آب توبـه          و ايرانی از يکديگر چيست، تا آنجايی که کُردمفهوم جداسازی 
  خواه گرديد؟ تا مقبول آقايان هويت ،بر سر خود بريزيد

ــن  ــردم ــم جــدا نســاخته  کُ ــی را از ه ــن اســت کــه   و ايران ــر اي ــا تعريفــی کــه   ام؛ حقيقــت ام ــن از   ب ــی"م ــرددارم، " ايران و  کُ
آن جــدا " ناسيوناليســم"از . امــا مــن از ايــران سياســی امــروز جــدا هســتم. هــم نيســتند متعــارض بــا يکــی، امــا الزامــاً  ايرانــی، نــه

  . ام يدهشور آن   ، بر عليهام کردهآن طغيان   من عليه ،برعکس .آورم ام و نمی اين جدايی را من بوجود نياورده. هستم

ــه  ــت فرزان ــه    ام،  دوس ــت، بلک ــايی نيس ــا جغرافي ــی ي ــی فرهنگ ــدايی واقع ــت    ج ــمار اس ــات بيش ــت، در تبعيض . در نابرابريهاس
ايــن  .اسـت   زبــان جـدا کــرده  فـارس   ويـژه   مـردم کردسـتان ايــران را از مـابقی مــردم ايـران، بــه      نظـام سياسـی ايــران اسـت کــه   

زدم،  ی زادگـاهم مهابـاد قـدم مـی     شـده  سـفالت هـای ا  مـن در کوچـه   :کردسـتان اسـت  ی فکـر مـن نيسـت، واقعيـت تلـخ       زائده
ســازند و  هــر روز بــرای ايــن شــهر اتوبــانی مــی  در تهــران هــم قــدم زدم و ديــدم کــه .چنــد بــار نزديــک بــود گــردنم بشــکند

ســال پــيش در مهابــاد   مــن ســه. انــد نيــز ناميــده" کردســتان  بزرگــراه"  شــان را تــازه يکــی  شــده  هــم کــه بــرای تمســخر روزگــار
  بـا مـردم کردنـد، در سـقز بـودم، شـنيدم کـه         قـادری چـه    قتـل شـوانه    اعتراضـات مـردم بـه    در جريـان   چگونـه   م کهبودم، ديد

تـرين   مقـدس  مهمتـرين و  در  ايـن ايـران سياسـی کـه      تـوانم نسـبت بـه    مـی   مـن چگونـه  . با مردم ايـن شـهر قهرمـان کردنـد      چه
دمکراتيـک مـردم کردسـتان ايـران را در آن اعـلام نمودنـد،        جمهـوری   ، جـايی کـه  "اچـر  چـوار " نـام   مهابـاد بـه   شـهرم  مکان
ــابا را درجمهــوری اســلامی "  االله"آرم  ــزرگع ــرای دهــن اســت،  گذاشــته آندر وســط   بصــورت مجســمه د بســيار ب کجــی  ب

ــک و و  ــهر   تحري ــن ش ــر مــردم اي ــای آن  تحقي ــه   .و ملــت و نماده ــانی نيســت ک ــای نفــرين   مک ــون  نامه دکتــر "آوری چ
زنــدان انفــرادی تبــديل کردنــد،   را بــه  در زمــان شــاه  شــده  تنهــا اســتخر ســاخته  باشــد، شــهری کــه  د نداشــتهرا برخــو" چمــران

ــد ايســت داده    شــهری کــه مردمــانش  ــرای شــنا کــردن در ســد آن باي ــد؟ کجــا مــی"شــوند و پرســش   حتــی ب را پاســخ " روي
و   مــن آنجــا ديــدم، مــن جملــه  را کــه  ی آنچــه همــه .دنشــو هــای اصــلی آن کنتــرل مــی ورودیهنــوز هــم   دهنــد، شــهری کــه

بــا   پاسـداران کــه   خــود و ســپر نظـامی و گشــتهای ويــژه   ی تــا دنــدان مسـلح و بــا کـلاه   ســربازان و گــارد ويـژه   ويـژه   شـايد بــه 
ــرای ارعــاب مــردم عــادی در رفــت   ــاد در خيابانهــای شــهر ب ــد،  و ســرعت ب هــای يــک حکومــت اشــغالگر و   نشــانهآمــد بودن

   .يک حکومت کشور خودی  دانم و نه گر میاستعمارگر و تجاوز

حکومــت  نيروهــای پاســدار و ارتــش  شمســی بــود کــه 60ی  يــا اوايــل دهــه 50ی  دهــه اواخــرکــنم  فکــر مــی: ای تلــخ خــاطره
ــاد را گرفتنــد، پــس از اينکــه  اســلام ــرای پرهيــز از درگيــری نظــام   مهاب   هدر آن تــرک کــرد ینيروهــای پيشــمرگ شــهر را ب

ــدبود ــه  شــود و چنــد پاســدار را کــه  وارد شــهر مــی  روز تيمــی از نيروهــای کوملــهپــس از چنــد . ن ــرار معلــوم کل ــده  از ق   گن
ــغال  ــهر اش ــد و در ش ــده بودن ــه  ش ــی  پرس ــی   م ــرون م ــهر بي ــتگير و از ش ــد، دس ــرد زدن ــو و   . ب ــق رادي ــی از طري ــای دولت نيروه

وند، مقرهــای ضــدانقلاب در شــهر را   آزاد نشــ  ايــن افــراد دســتگير شــده     در صــورتی کــه "  :تلويزيــون اعــلام نمودنــد  
و  و مقــری هـم در کــار نبــود  پيشـمرگ احــزاب سياسـی در شــهر نبـود   هـيچ نيــروی    ايـن درحــالی بـود کــه  ". خواهنـد کوبيــد 

ــهر را   ــم ش ــيم ه ــن ت ــا وجــود محاصــره (اي ــرباز   ب ــدار و س ــزاران پاس ــامی و حضــور ه ــرده) ی نظ ــرک ک ــود  ت ــما فکــر . ب ش
هايشــان ريخــت و  را بــر ســر مــردم و خانــه  ن روز متــوالی هــزاران تــوپ و خمپــارهرژيــم چکــار کــرد؟ چنــدي  کنيــد کــه مــی

ــه  ــداد بيشــماری را ب ــل رســاند  تع ــه   برخــی از خــانواده. قت ــد، آن هــم ن ــر را از دســت دادن ــدين نف ــا چن ــه ه در    پيشــمرگ و ن
ــامی، بلکــه  ــی نظ ــر و جــوان و     رودرروي ــرد و کــودک و پي ــادی، زن و م ــردم ع ــر درم ــه زي ــای خان ــا در . هايشــان آواره تنه

ی يکـی از فاميلهـای    و در خانـه )  پنجـه  ی علـی  خـانواده (لـت و پـار شـدند      يک منزل در همسـايگی مـا پـنج نفـر زيـر خمپـاره      
  ی مــا دو خمپــاره خانــه. چنــدين نفــر همزمــان قربــانی عــدل و مهــرورزی اســلامی شــدند همــين ترتيــب  نيــز بــه) عطــاری(مــا 

ــتيم، ز    ــرزمين داش ــون زي ــا چ ــورد، ام ــه  خ ــک ک ــی کوچ ــدين روز در آن  يرزمين ــر 19 چن ــاره   نف ــوپ و خمپ ــرس ت ی  از ت
مقــر "مقصــود حکومــت نظــامی از   مســجل شـد کــه  .نديــد بودنــد، کســی آســيب   گرفتـه   پنــاه حکومـت اســلام نــاب محمــدی 

دم شـيراز  بـا مـر   توانـد مـثلاً   رژيـم ايـران همچـون کـاری را مـی       کنيـد کـه   آيـا شـما فکـر مـی     .های مردم بود خانه" ضدانقلاب
ــاً   ــد؟ مطلق ــزد و کاشــان بکن ــا ي ــد، ب ــه. بکن ــن شــهرها جنايــت نمــی   اينکــه  ن ــد، بلکــه در اي ــايتی کــه   کن ــوع جن خــاص   آن ن

ــن شــهرها نمــی    ــران و عــراق اســت، را در اي ــد و منحصــراً دولتهــای اســتعمارگری چــون اي ــاطقی چــون کردســتان   کن در من
  . دهد انجام می

  ، داشــتهودر مــی کُــردبــر مــردم   کــه  تــری از آنچــه تصــوير عينــی  يــن برايتــان زدم کــهشــدنی را بــرای ا ايــن مثالهــای اثبــات 
و  بســتر تفکــر سياســی مــن  و آن حالــت روحــی ـ روانــی کــه   باشــيد و گفتگــوی مــا از حالــت تجريــدی صــرف بيــرون بيايــد

  .را درک کنيددر ارتباط با ايران سياسی امروز است  بسياری ديگر
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  تـوان يافـت کـه    ای را از مـن نمـی   سـت و هـيچ جـا، هـيچ جملـه     هو   رتبـاط بـا نظـام سياسـی بـوده     هر حـال، بحـث مـن در ا     به
ــوان تعبيــری منفــی از آن در ارتبــاط بــا مــردم      ــران ارائــه  کُــردغير بت قــول شــما يگــانگی     آری، اشــتراکات و بــه . داد  اي

مـن در شـمال ايـران خـود     . ن نيسـت بيـا   الشـمس اسـت و حاجـت بـه     ايـن ديگـر اظهـرمن   . فرهنگی ما بسيار بسـيار زيـاد اسـت   
چنــد بــار . دانــم مــی  دانــم، از آن بشــريت ترقيخــواه از آن خــود مــی... مــن شــاملو و ســلطانپور و . کــنم احســاس نمــی  را بيگانــه

مـن از شـما انتظـار دارم، در    . دانـد  يکـی را برتـر از ديگـری مـی      ی شووينيسـم اسـت کـه    سـتيز مـن بـا انديشـه      تکرار کنم کـه 
  . در کليت ايران با شما هستم  دمکراسی برقراری عدالت و برای  من در مبارزه  با ما باشيد، همانطور که  اين مبارزه

  

  کنيـد و خـود را پـيش از آنکـه     هـا معرفـی مـی   کُردی  ی همـه  کنيد، آن را در گستره تان می در مقاله کُرد" ملت"آيا وقتی سخن از 
اسـت يـا     دانيد؟ آيا ايـن همبسـتگی همـايش يـک عاطفـه      می  و ترکيه  های عراق، سوريهردکُدر پيوند با ديگر  کُردايرانی بدانيد يک 

در ايـران بـرای     تـوان در کـارزار مبـارزه    مـی   چگونـه  ،ميدهد؟ اگر اين چنين اسـت  بدست یکُرديک تعريف حقوقی از حضور هر 
  باشد؟ نمیی استقلال  و آيا خود اين تعريف بيانگر انديشه استقرار دمکراسی شرکت جست؟

ــران  ــاطدر اي ــه در ارتب ــا مقول ــران"ی  ب ــت اي ــهبطــور صــوری   "مل ــيون   انديش ــين سياس ــاوتی در ب ــای متف ــر   وجــود دارده و ه
طــور مطلــوب را " ملــت"چــارچوب بيــنش فلســفی و منــافع سياســی و طبقــاتی خــود   فراخــور وضــعيت خــود و در   کســی بــه

اتفـاق ايـن تعـاريف      اکثريـت قريـب بـه   مشـترک    وجـه شـد ـ     گفتـه  قـاً فو  ــ همـانطور کـه     البتـه   اسـت کـه    خود تعريف نموده
تصـوير  ) "ملـت "تعريـف شـالگونی از     کنيـد بـه    نگـاه (تنهـا چپهـا   . اسـت   بـوده   زبان فارسی و مـذهب شـيعه   الخصـوص  علـی 

ــ و تعريــف فرانســوی ی  جامــه ) هحتــی در فرانســ( هنــوز  البتــه  کننــد کــه مــی  ارائــه" ملــت"از   ة رايــج در عصــر روشــنگریگون
باشـند،    دولـت داشـته    مردمـانی کـه   تنهـا   معتقدنـد کـه   نيـز غالبـاً   چـپ  امـا پيـروان همـين طيـف    . اسـت   خـود نپوشـيده    عمل به

تــک کشــورهای  طبــق ايــن قرائـت کويــت و امــارات و تــک . نيســتند" ملــت"، فاقــد دولـت باشــند   هســتند و آنــانی کــه" ملـت '
ــايی و  ــت... "افريق ــثلاً " مل ــا م ــتند، ام ــرد هس ــوده  کُ ــت ب ــد دول ــاکنون فاق ــت"اســت،   ، چــون ت ــن منطــق  ! نيســت" مل ــق اي طب

ــوده ملــت شــوروی و يوگســلاوی و چکســلاواکی ســابق  و آذربايجــان و ترکمنســتان اکنــون هــر کــدام ملــت هســتند،   انــد ب
  !!آذربايجان ايران، خير بطور مثال اما

ــا از   انچــهچن: دارد  هــم ی ديگــر هی منطقــی عمــد اســتدلال ايــن دوســتان يــک نقصــيه  ــين سرنوشــت  "م ــرای تعي حــق ملــل ب
مقـدم بـر وجـود    " ملتـی "بايـد وجـود چنـين     گـوئيم، منطقـاً   سـخن مـی  ) توانـد تشـکيل دولـت مسـتقل هـم باشـد       می  که" (خود

ی وجـود دولـت باشـد، ديگـر ايـن       ، يعنـی ملـت تنهـا نتيجـه    چـون اگـر قـرار باشـد دولـت مقـدم بـر ملـت باشـد         . دولت باشـد 
  . دهد ا از دست میشعار موضوعيت خود ر

ملــل تحــت يــوغ   ايــن حــق تنهــا منحصــر بــه  کننــد کــه مــی  و مغلطــه  هطسفســ  بليهانــه  از جنــاح راســت دانــم، برخــی مــی  البتــه
  :اين استدلال از جهاتی گوناگون اشکال دارد. استعمار هست

حــق تشـکيل دولــت  لسـطين  ملتـی چــون ف   اساسـی بايــد بـه    چــه  رب ـ ،چنـين اســتدلالی را بپـذيريم    چنانچــه  ،دانـم  نمـی  .1
 . اند را چکار بايد کرد استقلال يافته  و نيم گذشته  در يک دهه  خود را داد و با ملتهايی که

ــی   .2 ــان م ــا کتم ــی آنه ــه  وانگه ــد ک ــه      کنن ــو مجموع ــت کلکتي ــين سرنوش ــق تعي ــتن ح ــتعمار در زيرپاگذاش ای از  اس
ــد انســانها بوجــود مــی  ــدين معنــی کــه آي  ــ  ، ب ــر حــق تعي ــرعکس آن   ين سرنوشــت نيســت، بلکــه اســتعمار مقــدم ب ب

ــته     ــر پاگذاش ــن حــق زي ــی وجــود دارد، اي ــی اول حق ــی  صــادق اســت، يعن ــتعماری بوجــود   م ــبات اس ــود و مناس ش
 . گيرد اين حق مبارزات ضداستعماری صورت می  آيد و لذا با استناد به می

 انــد، بلکــه اتفاقــاً ت مســتقل داشــتهتــاکنون دولــ  شــود کــه اســتعمار تنهــا بــر خلقهــايی اعمــال نمــی  اينکــه  و بــالاخره .3
ــود    ــل از خــود ب ــيش از دوران قب ــتعمارزدايی ب ــتقل در دوران اس ــداد کشــورهای مس ــاً. تع ــايی  نتيجت ــتعمار در ج اس

بـا الهـام از حقوقـدان    (ی مـن   عقيـده   لـذا بـه  . اسـت   تـاکنون فاقـد دولـت بـوده      باشـد کـه    توانـد وجـود داشـته    نيز می
ايــران   کردســتان کردســتان از جملــه )نامــد مــی" المللــی ای بــين مســتعمره"ن را کردســتا  شــريف و مبــارز تــرک کــه

  .کنند با آن رفتار می  است و حکومتگران نيز چون استعمارگران بيگانه  يک سرزمين مستعمره

ای از انسانهاســت  مجموعــه" ملــت"از نظــر مــن  .بحــث خودمــان برگــرديم  بــه. اتــان نکــنم هــر حــال، بــا ايــن بحــث خســته  بــه
  چـه   بسـازيم کـه  " ملتـی 'اگـر مـا بتـوانيم در ايـران چنـين      . برخـوردار هسـتند  ) پرسـی   همـه (ی جمعـی   از يـک روان و اراده   هک

ــر ــا نمادهــای مشــترک  " يــک ملــت"در آن صــورت . بهت ــره(ب ــرچم و آرم و غي ای از  هســتيم، در غيراينصــورت مجموعــه )  پ
  . برخوردار از حق تعيين سرنوشت ملتهای مختلف



  7  ؟ايرانیبا هويت  ضدر تعار کردیهويت 

در تمــام بخشــهای کردســتان اســت و   کُــردی مــردم  گــويم، مقصــودم مجموعــه ســخن مــی" کُــردملــت "مــن از   کــه  آنگــاه
 . دانم می  کردستان ايران را بخشی از آن مجموعه

عـرض کـردم    فوقـاً   ايـن دو همـانطور کـه     ، چـرا کـه  )سياسـی (اين مفهوم از نظر من هـم بـار عـاطفی دارد و هـم بـار حقـوقی       
  . از هم جدا نيستند و حتی لازم و ملزوم همديگر هستند) طبق تعريف رنان(

") کردسـتان بـزرگ  ("در يـک جـا، تحـت يـک حاکميـت ملـی واحـد        بايـد  ی ايـن ملـت    همـه   کـه  هسـتم آيا معتقد   اما اينکه
ی سياســی هــم بــرای  بيــنم و ميــل و اراده نمــیپاســخ منفــی اســت و دســت کــم دورنمــايی واقعــی پــيش رو  گــرد هــم آيــد، 

ــر در ــن ام ــار نيســت  اي ــا  . ک ــران ب ــوری آذربايجــان "وحــدت آذربايجــان اي ــه" جمه ــده   را ب ــل عدي ــی ممکــن   دلاي ــر و  حت ت
زبـان و   فرانسـوی چنـدين کشـور   زبـان،   انگليسـی چنـدين کشـور   زبـان،   عربـی  هایکشـور  چنـدين  ام ـ. دانـم  تر مـی  يافتنی دست
  خـود بـه    باشـيم، هـر چنـد کـه      بـان هـم داشـته   ز کُـرد چنـد کشـور     دانـم کـه   نمـی   فاجعـه زبان داريـم،   فارسی چند کشور حتی

ارزش و نقـش    ايـن مرزهـا بـدترين اختـراغ انسـان هسـتند و بـا پيشـرفت بشـر پيوسـته            ام معتقـدم کـه   بينـی فلسـفی   خاطر جهـان 
ــد خــود را از دســت مــی  ــه. دهن ــی  گذشــته ،هــر حــال  ب ــن آنت ــزرگ را در    از اي ــا تشــکيل کردســتان ب ــرای مرزه ــاتی مــن ب پ

ــده ــ آين ــيشای قاب ــی   ل پ ــد م ــرح آن را غيرمفي ــی و ط ــی غيرواقع ــه  بين ــد ک ــر چن ــم، ه ــر اصــولی و حــق نمــی   دان ــوان  از نظ ت
  . مخالفتی با آن داشت

بــاور کنيــد . ی اســتقلال در ارتبــاط بــا کردســتان ايــران هــم نــدارم  انديشــهام،  بارهــا و بارهــا متــذکر شــده  همــانطور کــهمــن 
  درســتی تبــديل ايـن حــق بــه   اگــر بـه   کـنم کــه  مت در خـود احســاس مــی دانـم و آنقــدر شــها  ايـن حــق را آنقـدر مشــروع مــی  

  .نيز کنم  و برای آن تبليغ و مبارزهباشم، آن را عنوان   اعتقاد داشته  مطالبه

ــا اينکــه ــا   و ام ــردخــود را "آي ــی  مــی کُ ــا ايران ــم ي ــاً ،"؟دان ــان داشــتم فوق ــد مجــدد و  . نکــاتی را بي ــرای تأکي در ايــن بخــش ب
  .کنم  نکات ديگری را اضافه حد شمادلنگرانی بيش از 

گيـرم،   بسـتر عـاطفی مـورد سـوال قـرار        در چـه   ايـن دارد کـه    بسـتگی بـه    و"  نـه "اسـت و هـم   " آری"هـم   اين پرسش  پاسخ به
  ...و باشد؟    بودن چه "ايرانی"و " کُرد"مقصود از   ويژه  و بهگيرم  از سوی کی مورد سوال قرار 

 کُــردهــم  متعبيــر خــود  هســتم و ايرانــی نيســتم و امــا بــه کُــردمــن  و حــاکم در بــين ايرانيــان، ايــجتعبيــر ر  بــه: ســخن  کوتــاه
" و حــاکم تعبيـر رايـج  "از  ممقصـود   بگـويم کـه   ييـد تعبيـر خـودم را در بـالا تشـريح نمــودم، حـال بگذار      .هسـتم و هـم ايرانـی   

  :شخصی  و مشاهده  ابتدا چند مواجهه. چيست
ــه • ــانمی : اولی  مواجه ــيراز(روزی خ ــه ) اهــل ش ــار ترجم ــرای ک ــده  ب ــن آم ــيش م ــدارکش پ ــود  ی م ــه. ب ــين ک   هم

ببخشــيد، آقــای ايرانپــور، شــما بــا : "کــنم، بــا تعجــب پرســيد ی صــحبت مــیکُــردهــايم  مــن بــا بچــه  شــد کــه  متوجــه
  " !کنيد؟ هات ايرانی صحبت نمی بچه

  از ايـن همـه  : "گفـتم   از جملـه   م کـه همين چنـد روز قبـل در جـايی بحثـی بـا چنـد نفـر ايرانـی داشـت         : مدو ی واجههم •
  !" از ايرانيها  از ترکها، نه حتما ولی: "طرف صحبت من گفت." عدالتی دلم خون است بی

ــهم • ــ ی واجهـ ــودم    :  ومسـ ــيمن بـ ــف هـ ــعرهای لطيـ ــدن شـ ــغول خوانـ ــاقم مشـ ــی از  . روزی را در اطـ ــان يکـ ناگهـ
هــيمن  کتــاب   وارد شــد و وی کــه" شــوم؟مــزاحم ب  هســت  اجــازه: "در زد و گفــت مکُــردايرانــی غير هــاي همســايه

." ی اســتکُــردشــعر : "پاســخ دادم" خوانيــد؟ مــی  ناصــر خــان، ايــن چــی اســت کــه: "را در دســت مــن ديــد، پرســيد
ــاه  ــا نگ ــز تعجــب وی ب ــه  آمي ــت   ب ــاب گف ــد کت ــه: "جل ــه  اينک ــی اســت  هم ــده" !اش فارس ــه   بن ــتم ک ــم گف ــر "  ه اگ

ــد حــرف  ،فارســی  اللههــزار ماشــاا  ماشــااالله  مقصــودتان خطــش اســت کــه  ــدارد  ،جــز چن ــی   .خــط ن ــن خــط عرب اي
ــاب اســت کــه   . اســت ــان کت ــرد  اگــر هــم مقصــودتان هــم زب ــده،  وی، انســانی دانشــگاه." ی اســتکُ   هبلافاصــل  دي
از تـــو معـــذرت  !شـــعر هـــم دارد کُـــرد  کـــهبـــودم   نشـــنيده تـــوعمرم تـــاکنونناصـــر، بـــاور کـــن، مـــن ': گفـــت

  " ...خواهم می
بــا  ،پــس از کلــی صــحبت" هــا ايرانــی"از ســوی  یدر دادگاههــا و يــا تلفنــ  کــه  تفــاق نيافتــادهکــم ا: مچهــار  واجهــهم •

اگـر مقصـود   "  دهـم کـه   پاسـخ مـی   مـن معمـولاً    کـه " !ببخشـيد، شـما ايرانـی هسـتيد؟    : "شـوم  مـی  اين پرسـش روبـرو   
  ".بايد بگويم نيستم، در غيراينصورت هستم  فارس هست که' ايرانی'شما از 

ــنج  واجهــهم • ــال آزاد"يکــی از دوســتهای صــميمی مــن در   :مپ ــد" کان ــون دورتمون ــه داشــت ای برنامــه  تلويزي ــام   ب ن
زبـان  : "کـرد  بـرای آمـوزش زبـان فارسـی تبليـغ مـی      بنـدی   بـا ايـن جملـه   چنـد مـاهی     کـه  "ايرانـی ی گروهـی   رسانه"

  !" فرزندانمان بياموزيم  مان را به فارسی، زبان مادری
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  در آن سـردبير از مــن بـرای همکــاری دعـوت بــه     ای بــرايم آمـد کــه  نامـه   همــراه  بـه ای  روزی مجلــه: مشش ـ  واجهـه م •
اکنــون هــم ." انزبانــ ی فارســی ای بــرای همــه نشــريه: "بــود  شــده  نوشــته  در بــالای ســربرگ مجلــه. بــود  عمــل آورده

  . اند هگشت " راستهآ"با اين عبارت   کم نيستند مجلات تبليغاتی که
ــهم • ــت  واجه ــای درخشــانی مســؤول وقــت    : مهف ــا آق ــاهی ب ــوا "روزی بحــث کوت ــن " مرکــز موســيقی ن حــول در کل

موســيقی اصــيل ايرانــی و کامکارهــا ـ   : "بــود  شــده  روی پوســتر نوشــته. داشــتمپوســتری بــرای کنســرت کامکارهــا 
 اديگــری رســازد و  مــی" اصــيل"چيــزی يــک موســيقی را   چــهجــدا : " از وی پرســيدم کــه ."یکُــردموســيقی محلــی 

.  گانهسـتند، نوازنـدگان همـان نوازنـد      همـان خواننـده    بنـدی چيسـت؟ خواننـده     ؟ معيـار مـا بـرای ايـن طبقـه     "محلی"
آيـا  . بـين ايـن دو وجـود دارد، زبـان اسـت       تنهـا فرقـی کـه   . فرقـی ندارنـد   بـا هـم    کـه  هـم   غيـره رديف و  و  دستگا ه

  چــه  رناميــدن بــيل و ديگــری را فــرع و محلــی يکــی را اصــل و اصــ ؟آميــز نيســتند هــا تبعــيض حتــی نفــس ايــن واژه
، حتــی  ايــن کــار بــدون منظــور صــورت گرفتــه  وی بــدون کــوچکترين مکثــی گفــت کــه("اســاس و منطقــی اســت؟

ــه ــه   ن ــی و ن ــه    کس ــدگان برنام ــان و برگزارکنن ــود مجري ــه  خ ــيده   ب ــم نرس ــان ه ــه  فکرش ــه   ک ــن گون ــازی   اي جداس
بعــدها شــنيدم . معــذرت خواســت  متواضــعانه .دشــاهانــت آميــز هــم با  اينکــه  رســد بــه  ، چــهانگيــزد حساســيت برمــی

 ).ننوشتند  اين گونه ديگر پوستر عوض هم شد و دست کم  که
مرکـــز "در آمريکـــا   در جـــايی از انديشـــورز ايرانـــی، دکتـــر کـــاظم علمـــداری، خوانـــدم کـــه: هشـــتم  مواجهـــه •

   .است" Persian Center"نام انگليسی آن   که  بنا شده" مطالعات ايران
 يقينـاً " ؟دانيـد يـا ايرانـی    خـود را فـارس مـی   آيـا  "  :ايـد کـه   آيا تاکنون شـما بـا ايـن پرسـش روبـرو شـده      : نهم  مواجهه •

يکــی اســت، يعنــی   همــه در ذهنيــت تقريبــاً" ايرانــی"و " فــارس"چــون  ؟چــرا نــدارد. موضــوعيت نــدارد، چــون  نــه
تــا همــين اواخــر و   اتفــاقی نبــود کــه. ايرانــی فــارس  ژهويــ  ت و هــم بــههــم فــارس ايرانــی اســ  اينکــه از نظــر لغــوی

شــناختند و معرفــی   مــی" پرشــن"ايــران را   در خــارج همــه   ی حکومــت رضــا شــاه   تــا قبــل از بخشــنامه    بــويژه
 .کردند می

... ، "قــوم آذری"، "کُــردقــوم "ايــد؟ چنــد بــار  را شــنيده" قــوم فــارس"شــما تــاکنون چنــد باراصــطلاح : دهــم  مواجهــه •
در ايــران  "گرايــی قوميــت"اصــطلاح   بــهای در مــورد  زبــان کتــاب چنــد صدصــفحه    محقــق فــارس  فــلان را؟
  بـرای وی بـه   ؟ چـون شـود  نمـی  چـرا . شـود  يافـت نمـی  ای در مـورد فـارس در آن    لام تـا کـام کلمـه    امـا  نويسـد،  می

و   کــردهرا طــی   ايــن پروســه زعــم خــود  بــه چــرا نــدارد؟ چــون .گرايــی موضــوعيت نــدارد قوميــت ی فــارس مثابــه
ــه  ــت و ب ــت از آن وی اس ــولی صــاحب   حاکمي ــه ق ــوده خان ــده   ب ــا ش ــت   ي ــه . اس ــال ک ــز    ح ــت ني از آن وی حکوم

  .دارد فارسی گرايی قوميت  آوری به ضرورتی برای روی  ديگر چهاست،  زبان فارس

  ربــط مســتقيمی هــم بــه اتفاقــاً  ی اينهــا، کــه همــه. بســيار دارم ، مواجهــات و مشــاهداتگرامــی، از ايــن مثالهــا دوســت ی،آر
حتــی در زبــان مــردم عــادی و " ايرانــی": کننــد مــی تلــخ آميــز ندارنــد، حکايــت از يــک واقعيــت نظــام سياســی بغايــت تبعــيض

   ".فارسی"مترادفی است برای ی  واژه نيز "ايرانی"نخبگان  بخشی از و همچنين از نظر و بازار و بدون غرض  کوچه

  همــانطور کــه  بايــد بگــويم، ،هســتم "ايرانــی"چنــين مــن آيــا   ايــن اســت کــهتعبيــر  شــما هــم طبــق ايــنبنــابراين اگــر مقصــود 
  کــه باشـد  شــد،  بـالا گفتـه    آن مفهـومی کــه   بـه " ايــران ملـت "  تعلـق بــه " ايرانـی "اگـر هـم منظــور از   . نيســتم ،مستحضـر هسـتيد  

هنــوز دارم،   بلــه  بايــد بگــويم کــه رم،آيــا تابعيــت دولــت ايــران را دا  ايــن اســت کــه بــودن"ايرانــی"از  اگــر منظــور. بــاز نيســتم
  .باشم  من خودم نقشی در آن داشته  بدون اينکه

دانـم و   آن را تـاريخ خـود مـی   ) شاهنشـاهی و جمهـوری اسـلامی   (تـاريخ    هسـتم، نـه    شـيعه   فـارس هسـتم، نـه     نـه : سخن  کوتاه
مــدون و (و حــاکم )  ننوشــته(يــف رايــج لــذا چــون در تعر. ام دارم اســلامی ايرانــی" جمهــوری"نقشــی در داشــتن تابعيــت   نــه

ــاده ــران) "ی شــده  پي ــرار نمــی" اي ــرم، نمــی ق ــوان گي ــر همــه. باشــم" ايرانــی" مت ــا در نظــر گــرفتن ســتم ی اينهــا  مضــاف ب  هایب
خـودم   بـودن "  ايرانـی " ايـن  رود، مشـکل بسـيار بسـيار زيـادی بـا      ايـران بـر مـردمم مـی    " ملـی "از سـوی حاکميـت     فراوانی کـه 

ی هــر  لازمــه  ی عــاطفی برقــرار ســازم کــه تــوانم بــا آن رابطــه مــی  چگونــه. ايــران زنــدان خلقــم اســتايــن مــن از نظــر . دارم
  تعلق ملی است؟

دانــم و خــود را شــريک در سرنوشــت آن، آری، ايــن درســت  فــارغ از بحــث فــوق خــود را جــزو مــردم ايــران مــی  امــا اينکــه
امـا ايـن   . باشـم   ی مشـترک هـم بـا آن داشـته     خـواهم آينـده   تفـاوت نيسـتم و حتـی مـی     نسـبت ايـن سرنوشـت بـی      من به. است

  . است  ماندهپاسخ  بی  عشق عاشق طرد شده مانند است، اين عشق  باقی مانده  ی يک طرفه امر تاکنون جاده
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  بــه  بســته هــر انســانی  کــنم، مــن فکــر مــی  هــم بايــد بگــويم کــه  و ســوريه  عــراق، ترکيــه هــایکُرد   بــه مــن تعلــق در ارتبــاط بــا
ــاً  اشــر ــر و گاه ــی متغيي ــاوت و حت ــای متف ــی متضــادی يط هويته ــرد م ــه .گي ــول صــاحب  ب ــا   ق ــارويی ب ــت در روي نظــری هوي

  بـه   بسـته . ) در سـايت بنـده    ای از ايـن نويسـنده   ترجمـه   کنيـد بـه    ميشـائيل متسـلتين، نگـاه   ( گيـرد  شـکل مـی    است که" ديگران"
هــا در  بــرای مثــال ايرانــی. گيـرد  خــود مــی  هـای متفــاوت بــه  ا و گونــهسـنخی باشــند، هويــت شــکله   چــه "ديگــران"ايــن   اينکـه 

ــران"خــارج از کشــور بيشــتر از  ــانی کــه  ســخن مــی "ملــت اي ــا ايراني هــای خــارج از کشــور کُرد. در داخــل هســتند  گوينــد ت
 ــکُرداز " تــرکُرد" کشــور ترکهــای خــارج از . گيرنــد شــور بيشــتری مــی  اهــای داخــل هســتند و حتــی مراســم عيــد نــوروز را ب

ترکــی، بلــوچی، (ی کُــرد) دســت کــم سياســی و مســتقل(هويــت . تــر از ترکهــای داخــل ايــن کشــور هســتند مــذهبی  ترکيــه
سياســی  نظــام  ـ در صــورتی کــه   در آينــده" ايــران" . گيــرد در تقابــل و رويــايی بــا تبعيضــات حــاکم اســت کــه شــکل مــی...) 

کــه " ديگــری"تبــديل خواهــد شــد، " ديگــری"همــان   بــه بــيش از پــيش موجــود عــوض نشــود ـ بــرای مــردم غيرفــارس ايــران  
 و يـا عمـده    يـا وجـود نداشـته    سـابقاً   شـود کـه   ايـن تقابـل باعـث يـک نـوع خودشناسـی مـی       . ساز خواهد بـود  هويت   ناخواسته
  . است  و قابل رؤيت نبوده   کننده و تعيين

  ايـن امـر ريشـه   . هسـتم ' بـودن  ايرانـی "و " بـودن کُرد"شـاهد يـک نـوع تقابـل بـين عنصـر         خـواهم بگـويم کـه    مـی   با اين مقدمه
ــران، هويــت  ــابی در وضــعيت موجــود در اي ــ ي ــة آن ردیکُ ــن پروســه  تابع ــا جــايی کــه . دارد  و تکــوين اي ــه  ت شــخص مــن   ب

ــی ــن خــود را  برم ــيال   ی فلســفی ـ فکــری     خــانواده  عضــوی ازی نخســت  در درجــه گــردد م دمکراتيســم  هومانيســم ـ سوس
ــی ــ م ــوی از  مدان ــپس عض ــه، س ــی  جامع ــانی و فرهنگ ــتان ی زب ــد و   کردس ــوی آن ازبع ــاعی  از عض ــه اجتم ــه  ک ی  مجموع

ــه. اســت  ايــران را بوجــود آورده کشــوری ــارتی ديگــر   ب طلــب، دوم کردســتانی و ســوم ايرانــی   گــرا و عــدالت اول انســانعب
تعبيــری   يســتم، آن هــم بــهقائــل ن و تعارضــی تفــاوت، امــا تضــاد  اگــر چــه" یکُــرد"و " ايرانــی"در ضــمن بــين هويــت  .هســتم
  چــالش کشــيده  اينجــا بــه گرايانــة تنــگ و محــدود و تبعــيض طبــق تعــاريف  نــهو  دارم" ايرانــی" و" ايــران" از خــودم مــن  کــه
  . شده

  ای بــه مبــارزه لطمــه نســبت هويــت ايرانــی مطلقــاً  بــهی کُــردبــودن هويــت  تربــودن وحتــی نيرومنــد کُــردتأکيــد بــر وانگهــی 
ــرای ــتقرار دمک  ب ــی  اس ــران وارد نم ــی در اي ــه    راس ــتم ک ــدعی هس ــی م ــازد و حت ــه  س ــم ای آن لازم ــته ه ــون  . س ــرا؟ چ چ

. گيـرد  مـی   سرچشـمه ) برسـد متفـاوت    چـه (حتـی منـافع متضـاد      تنهـا هويتهـا کـه     شناسـی نـه   رسـميت   سرشت دمکراسی از بـه 
  خــودش، بعــد بــه] اســتان/ايالــت[کــانتون   در ســويس هــر سويســی نخســت خــود را متعلــق بــه   طبــق تحقيقــات بعمــل آمــده

ــانی خــودش  جامعــه ــايی (ی زب ــه) آلمــانی، فرانســوی، ايتالي ــد کشــورش مــی  و ســپس ب ــن درحاليســت کــه .  دان ــن   و اي در اي
  . است  شده  کشور دمکراسی مدتهاست نهادينه

ونی نســبت هويــت کنــ  ی، فارســی، آذری، بلــوچی، ترکمنــی و عربــی بــهکُــردای نزديــک هويــت  در آينــده  يقــين دارم کــه
و يــا   همــه  متعلــق بــه   ايرانــی کــه(در ايــران دمکراتيــک و فــدرال فــردا  أخر و تقــدمتقويــت خواهــد شــد، امــا ايــن تــ" ايرانــی"

  .تضادی بين آنها ايجاد شود  ، بدون اينکهکردخواهد تغيير ) باشد  مشترک همه  وجه

منفــی و يــا  الزامــاً  ، بلکــهناپــذير ا اجتنــابتنهــ  خــواهی نــه هويــت  مــن معتقــدم کــه  و در پايــان ايــن بحــث هويــت بگــويم کــه
ــا هويــت همــه. مثبــت نيســت ــزی تعريــف مــی   خــواهيم، همــه ی م ــا چي ــا خــود را ب ــيم و مــی ی م ــا . شناســانيم کن ــن هويته اي

تواننــد فلســفی باشــند، ايــدئولوژيکی باشــند، سياســی باشــند، ملــی باشــند، قــومی باشــند، زبــانی باشــند، طبقــاتی باشــند و    مــی
ــار ــثلاً(ای  هحتــی ق ــايی م ــره   )اروپ ــانی باشــند و غي ــی ســخن مــی  خــود شــما از جهــان .  و جه ــن هويــت   وطن ــد، مگــر اي گوئي

  نيست؟ 

در چـارچوب ايـن   ". ايرانيـت "ايرانيـان و يـا   " ملـی "اصـطلاح    هويـت بـه    هويت متغيـر اسـت و ذاتـی و ثابـت نيسـت، از جملـه      
ــم کــه بحــث لازم مــی ــران و ايرانيــت   دان ــد از اي ــ تعريفــی جدي ــه  هارائ ــاکنونی پاســخگوی بحــران  . شــود  و نهادين تعــاريف ت

  . همين بحث من و شما حکايت از اين بحران دارد. دهد هويت اکنون ايرانيان را نمی

، "تيــايران"کــه، گويــد  دهــد و مــی را مــورد انتقــاد قــرار مــیايرانيــت  بــاوری مفهــوم آقــای آشــوری، ذاتانديشــورز ايرانــی، 
ــپد آن در مــورد تمــامی ملتهــا،ماننــد تمــامی مفهومهــای مشــابه   ــوده اســت کــه   ي ی هدي ــاريخ نب ــابتی در طــول ت کدســت و ث

   .گفتسخن " تيرانيذات جاودانه ا" زی به ناميبتوان با اتکاء بدان از چ

مـن هنـوز هـم    . مشـکل فـراوان دارم  "  ملـی "و " ملـت ايـران  " يکدسـت ) قـول آشـوری    بـه (و  بـا مفـاهيم رايـج و غلـط      ويـژه   به
باشـد و    اسـت، مثبـت و منـزه     تـاکنون جيـزی جـز ناسيوناليسـم قـومی نبـوده        کـه " گرايـی ايرانـی   ملـی "چـرا بايـد     نفهميدم کـه 

  بــه) شووينيتســهای(" ناسيوناليســتهای"يکــی از دلايــل تعــارض  . منفــی و نــامنزه کُــرد گرايــی فرضــی يــا واقعــی مــثلاً امــا ملــی
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در   ايــن اســت کــه )خلقهــای غيرفــارس ايــران" (اقــوام" )خوانــدن" ملــت"خــواهی و  حــق(" ناسيوناليســم"بــا " ايرانــی"اصــطلاح 
و فــردا هــم هســتند  'ملــت'شــدند، اکنــون  'خلــق'بودنــد، بعــد  'قــوم'تــا ديــروز "گوينــد  مــی ارتبــاط بــا مــردم غيرفــارس ايــران

ملــی گرائــی معاصــر ممکــن اســت معطــوف "بقــول کاســتلز   درحاليکــه) داريــوش همــايون." (شــويم مــی 'دولــت'گوينــد  مــی
 ـ بنـابرين  . اسـت چنـين نباشـد    هـم  ممکـن  امـا  ساختن حاکميـت دولـت ملـی مسـتقل باشـد و       هب لحـاظ تـاريخی و     هملتهـا ب

 )ـ جلد دوم نوشته مانوئل کاستلز عصر اطلاعات( . "تحليلی هستارهائی مستقل از دولت هستند

ــه    ــين سرنوشــت و اينک ــا حــق تعي ــاط ب ــان را در    در ارتب ــان سرنوشــت خودش ــد خودش ــردم باي ــک   م ــد دمکراتي ــک فرآين ي
ابرقـدرتی اقتصـادی     کـنم ممکـن باشـد کـه     تصـور مـی    انتظـار دارم و نـه    مـن نـه  . موافـق هسـتم  بـا شـما   برگزينند، صددرصـد  

ی مــن منــافع امپرياليســم آمريکــا در بقــای کشــورهای       عقيــده  بــه. بيايــد بــرای مــن چنــين اســتقلالی را درســت کنــد      
ــه  ــتی نهفت ــز و شووينيس ــاتور، متمرک ــه   ديکت ــورها     در اســت و ن ــن کش ــتم اي ــای تحــت س ــوق ملته ــاق حق ــئن   .احق ــن مطم م

اعتقــاد مــن آمريکــا هــيچ   بــهو . ددانــ نمــی خــودرا در راســتای مصــالح   ايجــاد مرزهــای ديگــر در منطقــه آمريکــا  هســتم کــه
ــروژه ــثلاً ای پ ــرای م ــال حک     ب ــابع سياســت آن در قب ــتانی ت ــال احــزاب کردس ــدارد و سياســت آن در قب ــتان ن ــای کردس ومته

  :برای اين استدلال دلايل اثباتی ذيل را دارم. است  و سوريه  مرکزی ايران و عراق و ترکيه
. اســت  کرکــوک بــوده  حکومــت مرکــزی همــواره  اجنــبش کردســتان عــراق بــ یی تــاريخ يکــی از دلايــل منازعــه .1

 ی تحــت ســلطهنی کردســتاخيــز  ايــن شــهر نفــت  ی حفــاظتی را طــوری تعيــين کــرد کــه عمــد منطقــه  آمريکــا بــهو 
  . حکومت صدام حسين بماند

گيــرد و  طــرف دولــت عــراق و احــزاب ناسيوناليســتی آن را مــی  هنــوز اســت آمريکــا در ايــن منازعــه  هنــوز هــم کــه .2
  را چنـد بـار مسـعود بـارزانی و دکتـر محمـود عثمـان بـه          ايـن نکتـه  . (لاينحـل بمانـد    مسـأله  ايـن   کـه   اين باعث شـده 

  ). دان صراحت بر زبان آورده
ــه  .3 ــی ب ــا حت ــه  آمريک ــه  ترکي ــه  در حمل ــامی ب ــين . ک.ک.پ  ی نظ ــای تعي ــده کمکه ــی   کنن ــود و م ــد نم ــدون  .نماي ب

   .اوجلان در آفريقا غيرممکن بود  ربودن عبداالله) و اسرائيل(کمک آمريکا 
ــهااو .4 ــران    90ی  ســط ده ــا مقرهــای حــزب دمکــرات کردســتان اي ــران باره و حــزب دمکــرات کردســتان   دولــت اي

تحــت حفاظــت دولــت آمريکــا قــرار داشــت،   ظــاهراً  ای کــه در کردســتان عــراق، منطقــه )رهبــری انقلابــی(ايــران 
حکومــت . رخيــزدکــوچکترين صــدای اعتراضــی از ســوی آمريکــا ب   بــاران کــرد، بــدون اينکــه را بمببــاران و تــوپ

ــران  ــراًااي ــژاک و حتــی روســتاهای مســکونی مــردم کردســتان عــرا    خي ــار پايگاههــای پ ــدين ب ق را هــدف هــم چن
 .از آمريکا بلند شود ييصدا  ، بدون اينکه ی اسلامی خود قرار داد توپخانه

  آنچــه. هــای ايــن کشــور را بطــور خشــنی ســرکوب کــرد کُرددر چنــد ســال اخيــر چنــدين قيــام    حکومــت ســوريه .5
  . نديديم صدای اعتراضی از آمريکا بود

و نيســت، سرنوشــت مــردم کردســتان   مريکــا مطــرح نبــودهبــرای آ  تنهــا چيــزی کــه  دهنــد کــه ا نشــان مــیفاکتهــی ايــن  همــه
  !!!دهد؟ دولت تشکيل می کُرديد برای آ می اين کشور حال. است

ــافعی ــا من ــرای آمريکــا داشــته  يــک کردســتان مســتقل مــی   کــه آي ــد ب ــاد اســت    توان ــدر زي ــه کــهباشــد، آن ق ــافعی کــه  ب   من
يعنــی !! چربــد؟ مــیدارنــد،   بــرای حکومــت ايــالات متحــده) ینحــو  هــر کــدام بــه(  و ســوريه  دولتهــای ايــران، عــراق، ترکيــه

کنــد  داننــد، ول مــی عــراق را جــزوی از امــت عربــی مــی  و عــراق و کشــورهای عربــی کــه  و ســوريه  آمريکــا ايــران و ترکيــه
  کند؟ تأييد میآورد؟ هيچ منطق و استدلال جدی چنين حکمی را  ها روی میکُرد  و به

  

ايـن اسـتقلال در يـک      مخـالف نيسـتم، منـوط بـر اينکـه       هـيچ وجـه    من با استقلال کردستان به  دانم که را لازم می  توضيح اين نکته
ی سـازی فـلان پـلان ابرقـدرت اقتصـادی، آن هـم        طـور مثـال در مسـير پـروژه      به  فرايند دمکراتيک و شناخت صورت پذيرد و نه

ی خلـق   تنها يک شـعار باشـد، امـا ايـن حـق از آن همـه      نبايد  حق تعيين سرنوشت] درست است[. جهت استثمار بيشتر خلقهای جهان
  .نام حزب، و موکلين بی انتخاب مردم  به ]محفلهايی... [از آن   است و نه

اسـتقلال کردسـتان ـ اگـر قـرار باشـد تحقـق          اينکـه . بنـدی  بـا ايـن فرمـول     موافـق هسـتم، امـا نـه    فرمايش شـما   من با جوهر اين
امـا تأکيـد بـر ايـن امـر بـديهی بـرای چـی؟ مگـر قـرار اسـت            . دمکراتيـک باشـد، درسـت اسـت     پذيرد ـ بايد در يک فرآينـد  

چنـين  در کردسـتان    انـد کـه   انتخـاب مـردم داده   بـی " مـوکلين "احـزاب و    کجـا حـق تعيـين سرنوشـت را بـه     غير از اين باشـد؟  
ــد ــه  ؟ باش ــما از برنام ــا ش ــه   آي ــد ک ــر داري ــا   ای خب ــر م ــای دي   خب ــر در ج ــمن مگ ــداريم؟ در ض ــوکلين   ن ــزاب م ــری اح گ
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ــده انتخــاب ــه  ش ــتند ک ــردم هس ــران       ی م ــتان و اي ــرای کردس ــود را ب ــای خ ــتانی طرحه ــزاب کردس ــند؟ اح ــتان باش در کردس
  کنند؟ طور ديگری عمل میای غير از اين دارند؟ آيا احزاب ديگر  آيا وظيفه. اند داده  فردا ارائه

لــذا بــرای يــک . ام بطــور مشــروح نظــر خــودم را داده  اگــر مقصــود هــم نــزاع آمريکــا و حکومــت اســلامی ايــران اســت کــه 
  مــردم و کنيــد کــه آيــا شــما بطــور جــدی تصــور مــی. عــراق نظــر افکنــيم  ايــران را فرامــوش کنــيم و بــه  شــده  هــم کــه  لحظــه

ــه       ــتاری ک ــم کشــت و کش ــن ه ــاوجود اي ــون ب ــی اکن ــی عراق ــيعه  چــپ و سوسياليســت و کمونيســت و انقلاب ــنی  ش ــا  و س ب
کننــد، آمريکــا را مــورد    از همــديگر مــی  اســلامی ايــران و حکومــت اســلامی عربســتان ســعودی      پشــتيبانی حکومــت 
مــن امپرياليســم   خــدمتتان عــرض کــنم کــه ييــدبگذار !!چــرا صــدام حســين را ســرنگون کــرد؟  د کــهنــده ســرزنش قــرار مــی

  . دانم می و امثالهم تر از رژيم بعثی صدام حسين خودی را مترقی  آمريکای بيگانه

  

 ـ       را با شما خواندم که  ی يک خواننده شوخی بيمزهوقتی  ، راسـتش را بخواهيـد   دپيشنهاد نمـود نـام خـود را از ايرانپـور تغييـر بدهي
رويم؟ در آغاز تفاوت را بـا فـارس آغازيـديم، امـروز حتـی کـلام ايـران         کجا می  از خود سوال کردم به. در من هراس شکل گرفت

  فدراليسم خواهد رسيد؟  به  ويم؟ آيا اين است راهی کهر کجا می  به. آوريم را هم تاب نمی

اينهــا هيچــی نيســتند در مقابــل . شــود جــا پيــدا مــی  همــه کامنتهــا  از ايــن فقــره  کــه نيــز بگــويم  شــوخی نــامبردهدر ارتبــاط بــا 
ــازه  کــه" مزدکهــا"کســانی چــون  ــان هــم معرفــی مــی  ی فــارس خــود را اديــب و شــاعر و نويســنده   ت  ــ زب ــد؛ مــن هــر چن د کن

ــه ــه مقال ــب   ای ک ــن ادي ــه" از اي ــده"  فرهيخت ــه   خوان ــت، ن ــز اهان ــزی ج ــه  ام، چي ــين، بلکــه   ب ــه  شخصــی مع ــر آنکــه   ب ــان   ه زب
  زبـانی را پيـدا کنيـد کـه    کُرد توانيـد مـثلاً   آيـا شـما مـی   و يـا  . ام تـرک و عـرب، نديـده     بـه   ويـژه   اش فارسـی نيسـت، بـه    مادری

ــاحبه  ــهای مص ــه  پرسش ــر مجل ــلاش"ی  گ ــدی  در گف" ت ــای مهت ــا آق ــو ب ــد   را تگ ــی نکن ــز تلق ــه  تحقيرآمي ــن گون ــن از اي   ؟ م
  .نويسندگان مطلب جمع کنم، کتاب قطوری خواهد شد

کننــد، آنــانی  پرخــاش مــی نويســند و گاهــاً خــود را مــی  در بخــش کامنتهــای مقــالات نظــرات کوتــاه   برخــی از کســانی کــه
مگــر بــرای مــن و شــما کــم . دارنــد ی غيربهداشــتی بيــان مــیزبــان  ی خــود را بــه دار شــده تنهــا احساســات خدشــه  هســتند کــه
. خشــن اســت معمــولاًنــا آرام اســت، مقاومــت  اصــولاً  ســتمديدهايــم؟  مــردم بــد و بيــرا گفتــه" دشــمنان"  بــه  کــه  اتفــاق افتــاده

 نيــز ی مــا روشــنفکرترين اقشــار جامعــه  تــازه  کــهبينــيم حرکتهــای دانشــجويی،  مگــر نمــی. اســت  ايــن زايــش نظامهــای بســته
کجــا خــتم شــد؟   قــزوين بـه  پــيش مــثلاًتظاهراتهــای چنــد سـال    د؟ مگــر نديـديم کــه نــگراي خشـونت مــی   بــه  هسـتند، چگونــه 

  انباشــته و خشــم ی ايــن حرکتهــا حکايــت از رنــج را در قبــل از انقــلاب نديــديم؟ همــه  مگــر خشــونت مــردم عصــيان کــرده
: گويــد مــی ،فکــر آذری رزمــی، پژوهشــگر چــپ و خــوش  اشــاااللهم. دارد و خــود معلــول شــرايط نــابرابر موجــود هســتند  شــده

ــ ر شــده خشــونتيــدار و تحق حــهيت جريــهو ..." ای  خ، فرهنــگ و جامعــهيشــود، تــار ن بــرده مــیيگراســت، وقتــی زبــانی از ب
راث فرهنگــی يــک زبــان، بخشــی از ميــن رفــتن يســان بــا از بــ نيرود و بــد ن مــیيکــه حــول آن زبــان بوجــود آمــده بــود از بــ

مجراهــای دمکراتيــک  چنــين درکــی از شــرايط خــود دارد،  کــهکســی   و آيــا عجيــب اســت،" .رود ن مــیيت از بــيبشــرتمــام 
  . ی من، نه عقيده  ی خشن هم بر زبان آورد؟ به دو کلمه ،بيابد  خود را چنين تحقيرشده برای بيان سخن خود ندارد،

ــانی و فرهنگــی مــردم  ما هـ متــذکر شــد    در ايــن نوشــته  بارهــا ـ از جملــه    همــانطور کــه ، بحــث بــر ســر افشــای تفاوتهــای زب
و   بــوده ی ايــن تفاوتهــا بــر پايــه ...و نيســت، بحــث تنهــا بــر ســر تبعيضــات متعــدد فرهنگــی و زبــانی و سياســی و   ايــران نبــوده

هـای   همشـکل مـن بـا انديش ـ   . ی انسـان مشـکل نـدارم    مثابـه   شـود مـن بـا هـيچ انسـانی بـه       مـن مربـوط مـی     بـه   تا جايی که. است
بــا قرائــت معينــی از ايــران و ايرانــی مشــکل دارم،   گــويم کــه بــا صــراحت مــی  آن هنگــام هــم کــه. ســاز اســت و بــس تبعــيض

ــاز انديشــه ــرده  ب ــده" ناسيوناليســم ايرانــی". ام ی معينــی را زيــر ســوال ب ــالاخره. دانــم ی ايــران نمــی را هــم نمــاد و نماين آن   و ب
  . مردم  مقصودم ساختارهای معين سياسی، فرهنگی و اقتصادی است و نه گويم، سخن می"ايران"از   هنگام هم که

ــه      ــار ب ــدی ناهنج ــيش رون ــيش از پ ــادها ب ــن تض ــواهيم اي ــر نخ ــد،    اگ ــود بگيرن ــه خ ــر چ ــد ه ــدرال را    باي ــامی ف ــر نظ زودت
  .است  تابيها سنتراليسم و شووينيسم بوده ی اين بحرانها و بی منشاء همه  که  گذاری کنيم، چه پايه

  

جهـان انسـان و     بـه   مـن و شـما از مکتبـی بـار آمـديم کـه      . هرگز اتوپی را جايگزين حقيقت ننمود  شناسم که ما را روشنفکری میش
ی يکـی   مثابـه   منکـر هويـت بـه   . فردای رهائی بشـريت از اسـتثمار اسـت     ان بهمنگاه. ی جهانی اعتقاد دارد سرنوشت آن در گستره

هـای   تفاوتهـا گرديـد و بـار اصـلی ريشـه       توانيم در جهان طبقـاتی منکـر همـه    اما نمی. شوم یای شخصيت تاريخی نم از ارکان پايه
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آيـا ايـن   . ايرانـی بـا ايشـان    کُـرد از اوجلان سـخن گفتيـد و همبسـتگی    . ژنتيک يا زبان يا حتی جغرافيا خودبودن را تعريف نمود
  سازيم؟  ای خلقی را سند ملی قلمداد میه کنيم؟ اوجلان، رجوی، استالين؟ گمراهی جستجو می  است هويتی را که

، کردسـتان و   آفريقـا، آمريکـای لاتـين، بـنگلادش، برمـه     در   ويـژه   بـه با دردمندان جهان   همبسته  هموارهسال گذشته  30من طی 
 بـا   همـانطور کـه  . هـای ايـن چنينـی شـرکت نموديـد      شک شما هم در بسـياری از همبسـتگی   شدم و بیبسياری ديگر از اين جهان 

شـود همبسـتگی را بـا چنـين فرهنگـی سياسـی        مگر غير از اين است؟ مگـر نمـی  . شديم  دانشجويان، زندانيان دربند ايران همبسته
  نشد؟  جويانه همبستگی هويت  تعريف نمود و متوسل به

ــ  بــه همــين . پی داريــمی مــا اتــو همــه. اتــوپی نيــاز داريــم تــا بتــوانيم واقعيتهــای تلــخ امروزمــان را تغييــر دهــيم    هاعتقــاد مــن ب
ــی کــه   ــوپی ماســت، مکتب ــن و شــما ات ــه  مکتــب م ــاد دارد سرنوشــت انســان در گســتره   ب ــانی اعتق ــا هويــت  . ی جه ــوپی م ات

اســتثمار اســت، حــال ايــن اســتثمار طبقــاتی باشــد، قــومی باشــد، ملــی    مضــمون ايــن هويــت قيــام و انقــلاب بــر عليــه .ماســت
  .  باشد، فرهنگی باشد، جنسی باشد و غيره

شــما فکــر .  انــد هکــرد  ی مــرا احاطــه جامعــه  در واقعيــاتی دارد کــه  دانــم، ريشــه مــی  مــن اســتثمار قــومی و ملــی را عمــده  هاينکــ
ــی ــه م ــد ک ــثلاً  کني ــه م ــان  دغدغ ــرايط حاضــر   ی يــک سوسياليســت و جه ــطينی در ش ــارزه"وطــن فلس ــاتی مب ــت،  "ی طبق اس

حقـوق ملـی خـود      دسـتيابی بـه   فعـلاً   توانـد باشـد، بلکـه    نمـی  نيسـت و   کـه   اسـت؟ البتـه   "ی جهـانی  رهائی بشريت در گسـتره "
هســتم و شــما فــارس،  کُــردمــن   ايــن نــدارد کــه  و جنــبش ملــی جــاری اســت، ربطــی بــه  در کردســتان مبــارزه  اينکــه. اســت
حـال  (ی ی ملـی، قـومی، فرهنگـی، زبـان     ی اعضـای دو جامعـه   مثابـه   مـن و شـما بـه     دارد کـه ربـط  ايـن    قبل از هر چيـز بـه    بلکه

  ويــژه  بــردن آن بــه و زيرســوالايــن نــابرابری   بــه  اشــاره. برابــر نــداريم وقحقــ) گذاريــد بگذاريــد اســمش را مــی  کــه  هــر چــه
  . را دارند  رؤيای يک جهان عادلانه  ی آنانی است که وظيفه

واقعيـات سرســخت   زيـر خـاک بگـذارم و     گونـه  کبـک را تــوانم سـرم   بعنـوان يـک سوسياليسـت نمـی      ويـژه   ببخشـيد، مـن بـه   
ــه ــدئولوژی   ام  جامع ــق اي ــر طب ــنم و ب ــه   را نبي ــوم ک ــدعی ش ــرمايه   "  ام م ــار و س ــاد ک ــلی تض ــاد اص ــت  تض ــه"و " اس ی  جامع

ــين مــردم و حاکميــت مــذهبی و شووينيســتی   . "ی طبقــاتی اســت کردســتان يــک جامعــه تضــاد اصــلی در کردســتان تضــاد ب
ــه ر کردســتان حتــی طبقــهد  اگــر خــود را فريــب نــدهيم بايــد اذعــان کنــيم کــه  . اســت ــام طبقــه  ای ب ــداريم ن ــا  .ی کــارگر ن ب

وجــود   هــای رســمی در تهــران و اروميــه پــروژه  مشــهود اســت کــه اتفاقــاًباشــيم؟   ی درســت و حســابی داشــته کــدام کارخانــه
 حـال . پيشـرفت منـاطقی چـون مکريـان، قلـب جنـبش ملـی کردسـتان ايـران، شـوند           شـدن و  صـنعتی  مـانع   آگاهانـه   دارند کـه 

آن را مخــدوش کــنم و بــر اســاس ذهنيــت و اتــوپی   ی مــردم بــر عليــه مــن بيــايم ماهيــت و مضــمون اصــلی نــابرابری و مبــارزه
ــارزه ــزنم و هــر آنچــه  خــودم دم از مب و خــود را " ناسيوناليســتی"و " قــومی"در ايــن چــارچوب نگنجــد را   را کــه  ی طبقــاتی ب

کننــد  مــی  مغلطــه  کــه هســتند کســانی  البتــه  ؟ردســتان قلمــداد کــنمالمکــان در ک ی کــارگر مجهــول ی طبقــه پرچمــدار مبــارزه
ــی ــد کــه و م ــه"  گوين ــان و    منظــور از طبق ــدان، معلم ــاختمانی، کارمن ــارگر کــارگران س  99،99  باشــد و خلاصــه مــی..." ی ک

" رگری کــا طبقــه"ی اينهــا  اگــر همــه  شــود کــه مــی  پرســيده  کــه  کننــد و آنگــاه درصــد مــردم را جــزو کــارگر محســوب مــی
ــتند  ــتکش"هس ــه  "زحم ــی    کيســت ک ــارگران م ــا ک ــاد آن را ب ــعار اتح ــطه  ش ــار سفس ــد، دچ ــی  دهي ــوند م ــاز   ش ــخ ب و از پاس

   .مانند می

ــی اســت کــه    ــانع اصــلی پيشــرفت در کردســتان وجــود ســتم مل ــی گذاشــته   م ــن آن را اســتعمار داخل ــرای از . ام م جنبشــی ب
ی هــر  وظيفــه. اســت  دمکراتيــک مــردم کردســتان نــام گرفتــه جنــبش ملــی  ـ   ميــان برداشــتن ايــن ســتم در جريــان اســت کــه

. سوسياليســتها و دمکراتهــا  برســد بــه  در ايــن جنــبش شــرکت کنــد، چــه  دانــم کــه ای مــی انســان دمکــرات و شــريف و آزاده
ــبش    ــن جن ــت اي ــی"ماهي ــيونال" ("مل ــه ") ناس ــت و ن ــی"  اس ــه مل ــتی" (" گرايان ــب    "). ناسيوناليس ــاس مکت ــر اس ــبش ب ــن جن اي

ــه  ناسيو ــده، بلک ــا نش ــم برپ ــه   عکــس  ناليس ــانی اســت ب ــی و انس ــی طبيع ــاکم   تبعيضــات  العمل ــتی ح ــتی و شووينيس  .ناسيوناليس
ی نخسـت رفـع    در درجـه   ، بلکـه )بـود  نمـی   بـود هـم فاجعـه    اگـر چنـين مـی     تـازه (تشکيل دولـت ملـی کردسـتان      هدف آن نه

ــا ايــن يــا  مضــم. ی آن اســت مانــدگيهای زائــده ســتم ملــی و فــائق آمــدن بــر عقــب  ون آن دمکراتيــک اســت و در ضــديت ب
  . است  آن خلق بوجود نيامده

  را نگران سازد؟ کُرديک انسان دمکرات و سوسياليست غيربايد کلام  اين آيا

ــه        ــتان ترکي ــک کردس ــی ـ دمکراتي ــبش مل ــا جن ــران ب ــتان اي ــردم کردس ــتگی م ــه همبس ــژه  ، ب ــداالله   وي ــودن عب ــان رب   در جري
  يــک همبســتگی واقعــی، خودجــوش و بســيار بجــا بــوده ) کمــک آمريکــا و اســرائيل  بــه  صــدالبته و(  اوجــلان توســط ترکيــه

دلايــل متعــدد مــورد پــذيرش مــن و امثــال مــن نيســت، تغييــری در اهميــت و     بــه  اوجــلان شخصــی اســت کــه  اينکــه. اســت
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ــی    ــاد نم ــتگی ايج ــن همبس ــرورت اي ــد ض ــن. کن ــايش اي ــارزه  ،هم ــا مب ــتگی ب  ــی م همبس ــان ب ــا انس ــهيليونه ــم و   ر علي فاشيس
ــه  شووينيســمی اســت کــه  ــده  حکومــت ترکي ــدگی آن را برعه ــن در ضــمن اينکــه . دارد  نماين ــره   م ای  اوجــلان را ديگــر مه

ــانی  بحســاب مــی  ســوخته   انتقادهــايم را پيوســته  ، ضــمن اينکــهکــنم درک نمــی ی وی هســتند هنــوز شــيفته   را کــهآورم و آن
ی آنهــا بــر  از مبــارزهتــوانم  ی ايــن احــوال نمــی امــا بــا همــهکــنم،  ام و مــی اختهی آن مطــرح ســ و پــژاک زائــده. ک.ک.از پ
ــه ــتيبانی نکــنم   علي ــارزه. فاشيســم و شووينيســم پش ــن مب ــته    اي ــت اســت برحــق اســت، دمکراتيــک اســت، شايس در . ی حماي

ــه   ــم ک ــالی ه ــاط    مث ــن ارتب ــه    (در اي ــر علي ــران ب ــتان اي ــردم کردس ــری م ــای سراس ــايی حکو آدم  تظاهراته ــه رب ــت ترکي   )  م
ــوده  آورده ــدنظرم حرکــت ت ــوده ام، م ــردم ب ــا شــما  .اســت  ای م ــن آي ــد؟ تلقــی مــی  حرکــت را اشــتباهاي ــن   کني ــا ذکــر اي آي

  !است؟" همبستگی با اوجلان و رجوی و استالين" معنای   فاکت واقعی به

را ســند ملــی   هــای خلقــی گمراهــی: "کــردو حتــی متــأثر و مــأيوس   زده ی شــما مــرا بســيار بســيار بهــت در ضــمن يــک جملــه
ــم منظــور شــما از   نمــی" ســازيم؟ مــی ــارزه "  هــای خلقــی گمراهــی"دان ــا مب ــی حــالا     چيســت؟ آي ــم و ســتم مل ــع ظل ــرای رف ب

ــاد از فدراليســم در عــراق، حرکتــی کــه ! ؟اســت  هشــد" هــای خلقــی گمراهــی"  چــون هميشــه  تظــاهرات پشــتيبانی مــردم مهاب
قــول خودتــان   بــهعبــارت ايــن شــما !! ناميــد؟ مــی" گمراهــی"را جــدی جــدی  شــد،  خــون کشــيده  بــه  ايــراناز ســوی دولــت 

هــای ايــن ملــت در  ملتــی وجــود دارد و پــاره  بــالاخره  مگــر شــما منکــر ايــن هســتيد کــه. ايــد مــرا ملامــت نمــوده" ســند ملــی"
اســت؟ شــما تصــور " دولتــی"معنــای   از نظــر شــما هــم بــه" ملــی"ی  قــرار دارنــد؟ آيــا واژه  و عــراق و ســوريه  ايــران و ترکيــه

ــا کشــور کــوچکی چــون ســويس مــثلاً   مــدعی هســتيم تمــدن چنــدين هــزار ســاله   فــرق مــا کــه  کنيــد کــه مــی در  داريــم، ب
آلمــانی، فرانســوی، ايتاليــايی و حتــی (ی زبانهــای ايــن کشــور  ی چهــارم قــانون اساســی ايــن کشــور همــه  در مــادهچيســت؟ 

انـد،   اعـلام شـده  "  ملـی ) "باشـد  ر دهـم درصـد جمعيـت ايـن کشـور مـی      تعداد سـخنوران آن اکنـون تنهـا چهـا      رتورومانی که
ــی  ــا فارســی را شايســته  " روشــنفکران"ول ــران تنه ــی"ی  ی واژه کشــوری چــون اي ــد، چــرا کــه  مــی" مل ــ  دانن ــان از اتع ريف آن
ــا واژه ــه     ه ــرا ک ــد، چ ــا باش ــج در دني ــاريف راي ــاوت از تع ــد متف ــران   باي ــود اي ــه را خ ــه تافت ــی  ی جدابافت ــد م ــه  .دانن ــا اينک   ي

  !چيست؟" ملی"کيست و " ملت"  دانند که ها نمی سويسی

ــه  ــدم، اينک ــما   دوســت ارجمن ــانی  ش ــانی و جه ــاد انس ــر حســب اعتق ــان  ب ــان   ت ــد جه ــد و دردمن ــان دربن ــرای مردم ــارزهب   مب
ر مــن هــم کــم و بــيش در ايــن طيــف قــرا. کــنم دل بــاور مــی  از تــه ايــد را ايــد و در کارزارهــای متعــدد شــرکت جســته کــرده
  بـر سـتمهايی کـه   تـوانم چشـمم را    نمـی " جد حـرام اسـت  مس ـ  رواسـت، بـه    خانـه   بـه   چراغـی کـه  "مثـل   مصـداق   اما به. ام داشته

در   ای کـه  مبـارزه از نظـر شـما   مگـر   در ضـمن  . آفريقـا يـا فلسـطين باشـم     دارنـد، ببنـدم و دنبـال مـثلاً     بر مـردم خـودم روا مـی   
ــان اســت، چــه   ــان در جري ــاطق جه ــن من ــارزه تفا  اي ــا مب ــايی ب ــتان   وته ــیدارددر کردس ــما مشــمول حــال    ؟ م ــلاش ش ــم ت دان

حمايــت از چيــزی از   چــه  امــا بگذاريــد بپرســم کــه. در ايــن ليســت شــما نيــز قــرار دارد  اســت، کمااينکــه  کردســتان نيــز شــده
ــثلاً ــردم م ــارزه فلســطين م ــی   يــک مب ــالا م ــا فرهنــگ سياســی ب ــازد و از  ی ب ــتان  س ــردم کردس ــتيبانی از م ــلاش وپش  يــک ت

ــت ــدون  فعالي ــاع ب ــل دف ــالی را در پاســخ ؟فرهنــگ سياســی قاب ــه مث ــم ب ــرخ نعمــت   دوم ــای ف ــور آق ــی (" پ ناسيوناليســم ايران
ــردناسيوناليســم  ؟خــوب ــدکُ ــد چــون شــما اشــاره   اجــازه. ام آورده ")؟ی ب ــه بدهي ــان  ننمــوده  آن نوشــته  ای ب ــد، آن را برايت اي

ــنم  ــل ک ــا نق ــوق : اينج ــکچی، حق ــماعيل بش ــه دا اس ــرک ترکي ــارز ت ــاب   ن و مب ــتان"در کت ــتعمره: کردس ــين مس ــی ی ب " الملل
ــرو مــی  )  ترکيــه(چــپ تــرک : "نوشــت ــا همرزمــان کُــرد خــود روب شــما از   زشــت اســت کــه"گويــد  شــود، مــی آنجــا کــه ب

ــره امــا خــود " نيســتيد؟  وطــن کنيــد، مگــر شــماها چــپ و سوسياليســت و جهــان  صــحبت مــی  کردســتان و ناسيوناليســم و غي
آری، ايــن تلقــی ) مضــمون  نقــل بــه" (شــود؟ ناسيوناليســت قهــار تبــديل مــی  کنــد، بــه بــا يونانيهــا و اروپائيهــا برخــورد مــی   کــه

ــی    ــدق م ــز ص ــران ني ــورد اي ــد در م ــه . کن ــا ک ــای م ــثلاً   چپه ــا م ــی   ب ــرو م ــا روب ــا و اروپ ــبقت را از   آمريک ــوی س ــوند، گ ش
ــی  ــم م ــتها و حکومــت ه ــه  ناسيوناليس ــا مطالب ــد، ام ــد رباين ــت خــودی را     ايیی ابت ــر دســت دول ــت زي ــوق يــک مل ــرين حق ت

چــپ و سوسياليســت ايرانــی هــم زيــر تــأثير ناسيوناليســم راســت قــرار دارد و   ايــن يــک واقعيــت تلــخ اســت کــه. تابنــد برنمــی
  . ردب نظری ايشان را در تعامل با خلقهای ايران بکار می  افزون استدلالات و ترمنولوژی دستگاه دم

ــاه ــرا: ســخن  کوت ــم   در اي ــا برحقــی داري ــاوت و ام ــا خواســتهای متف ــبش آزادی: ن جنبشــهای مختلفــی ب خــواهی سياســی  جن
بــر   نگــاران و فعــالين حقــوق بشــری مســتقل اســت؛ جنــبش زنــان کــه  بخــش عظــيم آن بــر دوش دانشــجويان و روزنامــه   کــه

  يــک خلقهــای ايــران کــهجنــبش ملــی ـ دمکرت    ی کشــورمان اســت و بــالاخره چنــدان زيــادی از زنــان آزاده  دوش تعــداد نــه
ی ايــن جنبشــها  همــه. دهــد تــرين جنــبش مردمــی ايــران را تشــکيل مــی  تــرين و ســرزنده ای بــر اســاس شــواهد و قــراين تــوده

ــی هســتند و شايســته   ــت جنبشــهايی دمکراتيــک و مردم ــه . ی حماي ــن جنبشــها ب ــافی و     اي ــد و ن ــرار دارن ــوازات يکــديگر ق م
انــد فعــالين جنــبش دانشــجويی  کــم نبــوده: يــک مثــال. گيرنــد نيــرو نيــز مــیبــرعکس، از همــديگر . رقيــب همــديگر نيســتند
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بـا   همـين اعتبـار همبسـتگی مـثلاً     بـه . انـد  ـ دمکراتيـک مـردم کردسـتان پيوسـته     جنـبش زنـان و يـا جنـبش ملـی        بعـدها بـه    کـه 
ملـی   نـبش مـثلاً  جـای خـود قابـل تقـدير و تحسـين و حمايـت اسـت، آلترنـاتيوی بـرای همبسـتگی بـا ج             زندانيان سياسـی کـه  

  .ـ دمکراتيک کردستان نيست و يکی از آن ديگری پيشروتر و پسروتر نيست

  

گفـت مـن مطمئـنم      مکثـی نمـود و آنگـاه   . روزی ورنر در مجلس آلمان مورد تشويق مخالفان خود از جنـاح راسـت قـرار گرفـت    
  . ام تهمورد تشويق شما آقايان قرار گرف  ام که اشتباه فاحشی در طرح صحبتهايم نموده

در . ام کـرده   اسـتفاده   مـن خـودم هـم از ايـن شـيوه      .يـک پلميـک اسـت    ايـن صـرفاً    دانـيم کـه   ی مـا مـی   دوست عزيـزم، همـه  
از همــان کســانی (طرفــداری فــلان کــس   ام، در کــامنتی نوشــتم کــه پــور داشــته بــا آقــای فــرخ نعمــت  همــين گفتگــويي کــه

اخــتلال وارد آوردن  خــود را بــرایتمــام هــم و تــلاش  وشــوند  مــی اوارد بحثهــ از حکــومتگران اســلامی جانبــداری  بــه  کــه
ــه ــی و ضــربه  ديالوگهــای  ب ــونی و انترنت ــه  تلويزي ــد بکــار مــی اپوزيســيون  زدن ب ــورد درســتی   )برن ــد وی را در م از ايشــان باي

ــه ل منطقــی و پلميــک بپــذيريم، امــا چــون يــک اســتدلا   تــوانم چــون يــک نکتــه ايــن را مــی. شــک بيانــدازد  اســتدلالاتش ب
  . خير

ــن و شــمامگــر  • ــيم،    چنانچــه م ــی کن ــين بحــث را علن ــداریهم ــاح راســت    شــاهد طرف انســانهای معجــون و از جن
   نخواهيم بود؟های جنابعالی  از گفته  و حتی از طيف جانبداران حاکميت  جامعه

قهـای ايـران دفـاع    خوانـدن خل " قـوم "و " ملـت ايـران  "ی  پـروژه از   تـرين جنـاح جامعـه    تـرين و ارتجـاعی   مگر راسـت  •
  ؟ آن نيست و مبلغ و حتی مبتکر و مروج کند نمی

" ضدامپرياليســتی"ی  ی حکومــت اســلامی ايــران علمــدار مبــارزه انــدازه  بــه  اســت در دنيــا کــه و نيرويــی مگــر کــس •
  باشد؟ " ضدآمريکايی"و 

  گيـريم، بايـد بپـذيريم کـه    و حکومـت اسـلامی قـرار ن     مـورد تشـويق جنـاح راسـت جامعـه       بـرای اينکـه   شـما  طبق ايـن منطـق  
  .ی يک مردم ايران نيست نيست و آمريکا دشمن شماره" ملت"ايران 

مــورد پشــتيبانی حــزب  در يــک ائــتلاف قــرار دارد و طرحهــای آنهــا گاهــاً" راســتها'در ضــمن حــزب ورنــر اکنــون بــا همــان 
  . گيرد چپ آلمان نيز قرار می

  .آن غيرممکن است  کردن به بکار برد، اما عمل ی را لفظاًا توان اين تشبثات کليشه لذا در پلميک سياسی می

   

دادم تنهـا بـا خودتـان پرسشـهايم را       خـود اجـازه    همين خاطر بـه   به ،دانم جسارت مرا ببخشيد، اما من شما را رفيق سياسی خود می
  .مطرح کنم

ســهم خــود اميــدوارم در ايــن نقــد   بــه. بودنتــان سپاســگزاری کــنم  جــههال بايــد از شــما بــرای پرسشــهايتان و صــريح  مــنم کــه
 .باشم  کلام را رعايت کرده و نزاکت حرمت

  
  :توضيح پايانی

من اين   کردند که فکر نمی  ايشان گفتند که ،پس از روی کاغذ آوردن اين پاسخها و ارسال آن برای اين دوستم برای اظهارنظر پيش از انتشار

ايشان . دادند خرج می  ساختند و دقت بيشتری به مطرح نمی  يراينصورت پرسشها را اينطور شتابزدهرا منتشر خواهم ساخت، در غ  گفتگوی رفيقانه

با   گويند که من همچنين می  در پاسخ به و". سند ملی"در ارتباط با بحث   ويژه  ام، به نشده  اظهاراتشان را درست متوجه بخشاً  همچنين فرمودند که

  که نوشتم ايشان  هی دومم ب من در نامه .دانند و سرنوشت مشترک را ملاک بهتری برای اينکار می مخالف هستند تشکيل ملت ـ دولت بر اساس زبان

بينند و  گفتند مشکلی نمی در پاسخ مجدد وی  د، اينکار را خواهم نمود کهنصددرصد موافق انتشار اين بحث و گفتگو باش وی  تنها در صورتی که

 متن خودم  م جهت روشنگری بيشتر بهستدان لازم  را و اگر هم توضيح ديگری مطلب حذف شوددر انتهای   کلام وی از کلمه چندتنها بهتر است 

  .نمودم  اضافه" ملت"بندی در تعريف از  پاسخهای خود  بهنمودم و حذف جهت امانتداری   را به ی ايشان ی مورد اشاره چند واژهمن نيز  .کنم  اضافه
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